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 دريچه

لخ مـرگ در همـه جـا بـه     را بر جهان گسترانده بود، بوي ت شب پردة سياه و تاريكش
شـده بودنـد،    هخيـر ه دنيـا  هاي درخشان آسمان ساكت و خاموش ب ستاره رسيد، مشام مي

معنا شده بود، تو گويي كـه مـا چوپانـاني     قصة كشتار و مرگ و مير براي ما تكراري و بي
هـا بـا چاقوهـاي تيـز و بـران       برديم تا قصاب اي را به كشتارگاه مي بوديم كه هر روز گله

 ـ  هاي خون و رقصِ لاشه سرهايشان را از تن جدا كنند... و ما با ديدن فواره روح،  يهـاي ب
 خنديديم. وار مي ديوانه

اما اين بار دلهره شديدي بر روح و روانمان چيره شـده بـود، چـرا كـه بـا بيدارشـدن       
هايمان پاية محبت  هايمان را شكافته و در داخل قلب بايستي آن مردي كه دل خورشيد مي

دعـا   هايمان و عشقش را با اخلاص خود محكم كوبيده بود، به كشتارگاه ببريم. تپش قلب
و آرزويي بود كه اي كاش، خورشيد براي هميشه بخوابد، اي كاش شب براي هميشه بـر  

 دنيا لنگر اندازد.
اش شب كوتـاه را   اما بالاخره سپيده دم طلوع كرد و خورشيد با نور عليل و بيمارگونه

از صحنه وجود راند و سر گروهبان به من و همكارم دستور داد كه زنداني را از سـلولش  
 ون كشيم و به سوي سكوّي دار ببريم.بير

هـاي   بردي كه پيرمردي است شكسـته و نـاتوان كـه قـرن     ديدي گمان مي اگر او را مي
به ذهن هيچ آدمي  هاي ظلم را بر پيكرش نواخته است و هرگز به ذهنت و زندگي، شلاق

اي باشـد. دو نفـري او را از جـايش بلنـد كـرديم،       كرد كه مـرد شصـت سـاله    خطور نمي
 اي به سوي سكوي اعدام به راه افتاديم. مانش را بستيم و داخل ماشين سربستهچش

وقتي طناب دار بر گردنش نهاده شد، صداي دلخراش ترمـز ماشـيني كـه بـا سـرعت      
انگيزي سر رسيد، همه را در جا ميخكوب ساخت؛ افسري بالا رتبه پـايين پريـد و    هيجان

را باز كننـد و طنـاب را از   » سيد«هاي  چشم يكراست به سوي ما آمد، دستور داد كه فوراً
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برادرم سـيد، مـن   «و صدايي لرزان گفت:  دولآ اشكگردنش دور سازند، آنگاه با چشماني 
ام؛ فقط يك كلمـه   اي گرانبها از طرف رئيس جمهور مهربان و عزيزمان برايت آورده هديه

ام... معـذرت   اه كردهباشت«اينجا بنويس و جان خود و دوستانت را نجات ده، فقط بنويس: 
 ، فقط همين!»خواهم مي

اش را به صـورت او دوخـت و بـا لبخنـدي زيبـا و آرام       سيد چشمان صاف و نوراني
». هرگز! دنياي فاني را با دروغي ابدي نخواهم خريد«ها به او گفت:  همچون لبخند فرشته

امـا سـيد... ايـن    « اي آغشته با حزن و اندوه به طناب دار اشاره كرد و گفت: افسر با لهجه
صد مرحبا بـه شـهادت در راه   «سيد با آرامش و خونسردي كامل جواب داد: » مگر است!

 »!خدا
هايشان  ها را دريد و جسد سيد و يارانش در حالي كه زبان اشاره جلاّد پرده سخن

 إِلاَّ  إِلَهَ  لاَ  أَنْ  أَشْهَدُ «آهنگ زيبا و پرطنين شهادت به وحدانيت خداوند و رسالت پيامبر حق 
كردند، در هوا آويزان شد. اين آهنگ زيبا پرده  را زمزمه مي »اللَّهِ  رَسُولُ  مُحَمَّدًا وَأَنَّ  اللَّهُ 

هاي ما كنار زد و من و دوستم از آن روز با خون سيد عهد و  ظلمت و تاريكي را از دل
(پيمان بستيم كه راهش را ادامه دهيم

0F

1(. 
خواند در آخـرين   ها را به سوي خدا مي انسانمردي كه زبانش، قلمش و حتي خونش 

هاي زندان با خواهرش داشت، ديد كه مهر و عطوفت خـواهري،   ديداري كه از پشت ميله
هـا او را از مـرگ    هايش غلتانده، و دانسـت كـه آن   همچون مرواريد را بر گونه ييها اشك

شكنجه بود، امـروز  هاي زندان و  برادر ترسانده اند؛ و خواهرش كه رمز ثبات و صبر سال
 از ترس به داغِ برادرنشستن چنين پريشان است.

                                           
هاي زندگي سيد بـر پشـت درهـاي آهنـين سـلولش       برگرفته از سخنان سربازي كه در آخرين لحظه -1

م، به مناسبت سي و ششـمين   2002ماه اگست سال  126شماره » الدعوة«له داد كه در مج كشيك مي
 سالروز شهادت سيد قطب آمده است.
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خواست كه با يك كلمه خودش را از مرگ برهاند، حال آن كه يك  خواهرش از او مي
طاغوت و طاغوتيان زمان، و امضانمودن قـوانين   حرف در قاموس سيد، معناي اعتراف به

هاي وحشيان روزگـار جـان    ازيانهبردن خون شهيداني كه در زير ت كفر بشري و زير سؤال
زدن بر جهاد و تلاش دعوتگران راه توحيد داشت، و سيد ابـا   دادند و نيز معناي مهر باطل

هاي زندگيِ با سعادت در سايه قرآن يكباره به زير پرچم طغيـان   ورزيد كه پس از سال مي
 كوبيد.» هرگز«و ستم بخزد؛ از اين رو بود كه بر سينه فرعونيان مشت 

 كردن خواهرش اين نامه را كه اكنون در دستان شماست نگاشت. د براي آرامسي
 خيزد تا بر دل نشيند. اي كه از دل برمي نامه
 دهد. ها مي اي كه درس شهامت و شجاعت به انسان نامه
اي كه زندگي و مرگ و نبرد نابرابرانة آن دو دشمنِ تشنه به خـون يكـديگر را بـه     نامه

 كشد. تصوير مي
اي كه در واقع تصويري است از حقيقت زندگي و مرگ كه چشـمان از ديـدن آن    نامه

 عاجز مانده اند... حقيقتي انكارناپذير... واقعيتي زنده و فروزان...
هاي زنـده و چشـمان جسـتجوگر هـدايت تقـديم       اين تپش زندة قلب را به همه قلب

به هـم بدوزنـد و زنـدگي را از    هاي آخر سيد  هايشان را با نَفَس كنيم تا تار و پود نفس مي
 ابديت به پيش رود. يسوآنجايي شروع كنند كه سيد به پايان رسانيد، تا چرخ زندگي به 

هاي كوتاهي كـه بـر هـر تصـوير مشـاهده       شايد اشاره بدين نكته لازم باشد كه عنوان
شود ساخته و پرداخته مترجم است و اگر چنانچه بـا تصـوير و يـا بـا فهـم و سـليقه        مي
تـر   اننده مطابقت نداشت گناهش را بر ما ببخشايد و خود به جاي آن، آنچه را شايستهخو
 داند بنگارد. مي

اش  عنوان خاصي را براي اين نوشـته » سيد«ديگر اين كه گمان راجح بر اين است كه 
(من بعيد ءأضواانتخاب نكرده بود، از اين رو برخي آن را تحت عنوان 

1F

پرتوهـايي از   – )1
                                           

 م. 1959سال چهارم، مارس  6چاپ تونس، شماره » الفكر«مراجعه شود به مجله  -1
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(افراح الروحو برخي ديگر با عنوان  –دور دست 
2F

چاپ و منتشـر   –هاي روح  شادي – )1

را بـراي آن   مـرگ و زنـدگي  اند، اما مترجم با توجـه بـه موضـوعات نامـه عنـوان       كرده
 تر ديد. شايسته

(و همچنين پيشوند سخن
3F

و پسوند آن را با بحثي در » سيد«را با تصويري از زندگي  )2
گاه سيد زينت بخشـيديم؛ و بـر ايـن اسـاس، روي جلـد،      از ديد» مرگ و زندگي«فلسفه 
هـاي گهربـار سـيد بـا      را براي خود انتخاب كرديم تا مبادا گفته» ترجمه و نگارش«عنوان 
 شان را از دست دهند. هاي نارساي ما زيبائي جمله

را جلوي شـما خواننـده محتـرم    » التماس دعا«فرصت را غنيمت شمرده دستان خالي 
 با لطف خويش مترجم و مؤلف را در دعاهايتان ياد كنيد. كنيم تا دراز مي

 نورمحمد امُراء

 پاكستان –اسلام آباد 

 هـ 1424محرم (عاشورا) /  10

                                           
 م. 1989هـ  1410چاپ دار طيبه، مكه مكرمه، چاپ سوم، سال  -1

 ».انساني از رحم حوا« -2



 

 

 

 از رحم حوا يانسان

آنان كه با او و در كنارش زيستند او را نسيمي با صفا، ساكت و آرام، صـبور و بردبـار   
 كنند. وصف مي

، شمشيري بـران، تيـري در كمـان و بمبـي در     انزسو و آناني كه او را خواندند، آتشي
 نامندش. حال افنجار مي

دانند كه در تاريكي و جهالـت روزگـار از آن سـوي عـالم      آوري مي گروهي او را پيام
ها بسان خورشيدي طلـوع   ها و گمراهي حيران و سرگردان زندگي و از پشت همه جهالت

 اسلامي روح اميد و زندگي بدمد.كرد تا بار ديگر در كالبد خسته و كوفتة ملت 
هاي ظلـم و   هاي سرد و خاموش زندان چال دانند كه سياه برخي او را اديبي تندزبان مي

 رونق و بيمارگونه واداشت. ستم او را به انقلابي بي
هايشـان را   كنند و بلنداي طاق خانه شان مي هايش را توتياي چشمان برخي ديگر نوشته

رسـند، تنهـا فرشـته     بست مـي  و چون در مجادله با خصمي به بنبخشند  ها زينت مي بدان
 يابند. هاي خفته مي هاي بران اين نوشته نجات و كليد درهاي بسه را در لابلاي برگه

دانند كه زاييده روزگار و فرزند روزهاييي خاص بود كـه   و برخي ديگر او را اديبي مي
 .جسدش به خاك سپرد در كنار ها و فكرش را بايستي كتاب شان سپري شده و مي وقت

هاي روزهاي نوجواني كه چون خفاشي سراسـيمه   اين همان كسي است كه در تاريكي
ايستادم، روحـش   اي مي پريدم و در پي راه نجات بر هر دري لحظه بدين سو و آن سو مي

هايش به هرجا به سير  كه هرگز زندان تنگ جسدش را تحمل نكرده بود و همراه با نوشته
پرداخت، دست نوازش بر سرِ سرگردانم نهاد، مرا به سوي مشـعل فـروزان    احت ميو سي

 راه هدايت سوق داد و هميشه روزگار مديون بزرگي خويش نمود.
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قضا و قدر الهي را شأن بر اين بود كه خورجين خالي خويش برگرفته در پي معرفت، 
آنجا گردهم آمده بودند تـا   ملّيت مسلمان دنيا در 65لنگر بر ساحلي فرود آرم كه بيش از 

هـاي   هاي هدايتي شوند براي اين ملت هاي پربار رسالت، توحيد برگرفته و شمع از چشمه
 چشم در انتظار!

مدت زماني را كه با اين گروه شيفته علم و دانش سپري نمودم، سـعي داشـتم كـه بـا     
نزديك آشـنا   روند ولادت و پيشرفت حركت اسلامي در بين اين افراد و كشورهايشان از

شوم، ديدم كه هيچ قومي و مليتي نيست كه از پرتو نور حركت نـوين اسـلامي، ولـو بـه     
ها،  مقدار اندكي محروم گرديده باشد و به اندازه گسترش گرايش اسلامي در بين اين ملت

هـاي در حـال    هاي مصلحان اجتماعي و فكري ايـن امـت   در سردفتر نام» سيد قطب«نام 
 يد.درخش شدن مي زنده

شهادت و رادمرد سعادت، درهاي بسته اميـد را   هاي سيد قطب، آن جوان فريفته نوشته
هـاي بسـيار افراطـي در     براي همه اين مردم دربند و اسارت گشوده بود تا جايي كه گروه

» سـيدي «برخي از كشورهاي آفريقايي و عربي و تركيه با كمال افتخار بـر خـويش لقـب    
 نهند. مي

سيد قطـب بارهـا و    في ظلال القرآنآور بود كه ببينم كتاب تفسير  برايم بسيار تعجب
اند ترجمه و  هاي مختلفي كه در كشور تركيه بروز كرده ها و گروه بارها به وسيله جماعت

تواني دو گروه متضـاد در افكـار و انديشـه را     چاپ شده است، تا جايي كه به سادگي مي
سـيد قطـب را منبـع اسـتناد و      ظـلال القـرآن   فيپرند و هركدام  بيابي كه به جان هم مي

 دانند! استدلال خود مي
خوانـد و همـه    بعدها دريافتم كه هركسي سيد قطب را بنابه ذائقه و مزاج خودش مـي 

 خبر و شايد هم بيزار است! زنند، در حالي كه او از همه بي سنگ او را به سينه مي
اديب و سيد قطبِ انسان آشـنا  در دوران تحصيلم در رشته ادبيات عرب با سيد قطبِ 

همين چهارديواري دنيـا   كه در چهارچوب بشريت از مادر زاده شد و در سيد قطبيشدم، 
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پس از جزر و مدهاي بسياري جام شيرين شهادت را نوشـيد... دريـافتم كـه سـيد قطـب      
خيالي آن اسطوره نجات و فرشته رستگاري پرتوي است ساخته و پرداخته دوستان نـادان  

 اسات جوشان جوانان.و احس
اند، نـه آنـان    و نيز دريافتم كه هيچيك از اينان سيد قطب را چنانكه هست درك نكرده

بلعنـد و نـه    هاي شكسته مـي  ترجمه هايش را با نامند و كتاب كه خود را شاگردان سيد مي
 نهند. هاي قدرت و ثروت و موقعيت قدم مي آنان كه با لعن و نفرين او، بر پله

گفـت:   واني كه اخلاص و جهالت در او آميخته شده بود برخـوردم كـه مـي   باري با ج
بخش هـردو   سيد زينت اي از هاي سيد را بيش از شش بار مطالعه كرده است، جمله كتاب

شمردم تا اين كـه از بخـت سـعادت،     جمله از سخنانش است! من هميشه او را بزرگ مي
داشـتم گشـوده شـد، و در دل     كليد زبانش روزي در مجلسي كه شرف حضـور در آن را 

اي از سيد نبـرده! و   ديدم كه جز نام سيد، بهره» زبان بگشاي تا گويم تو كيستي!«گفتم كه 
اش در عربـي او را بـه سـوي     چون باهم روزهايي سپري كرديم دريافتم كه كـم بضـاعتي  

باشد، تا جـايي كـه    سيدقطب تركي كشانده است و هميشه ترجمه غير از كتاب مؤلف مي
هـاي پررونـق و    و بـه خصـوص ترجمـه مـتن    » ترين خـائن  مترجم يعني بزرگ«اند:  فتهگ

 جلابخش ادبي و آن هم از اديبي ورزيده چون سيد قطب!
هـاي سـيد قطـب چـون      اينجا بود كه دريافتم ما ايرانيان از اين كه در ترجمـه نوشـته  

شايستگي را دارند هاي مسلمان ديگر عجله نكرده بوديم تا خداوند كساني را كه اين  ملت
 ايم. بيافريند، بسيار گزاف نرفته

هـاي لـرزان افـراط     به هرحال، بايد ديد كه سيد قطب كيست، سيد قطبي كه نه بر برج
 هاي تاريك تفريط غرق شده است. هاي جنگل سوار است و نه در باتلاق

 آري... سيد قطب انسان!
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حـاج ابـراهيم را كـه در     م. گريـة نـوزادي، خـانواده    1906در يكي ار روزهاي سـال  
كردنـد شـادمان    از روستاهاي فقير و دورافتاده جنوب مصـر زنـدگي مـي   » موشا«روستاي 
 ساخت:

 ... حاجي ... حاجي ... مباركه ... مژده ... پسره ...! -
حاجي ابراهيم از فرط شادي دست برد به جيبش و هرچه داشت به او داد و دوان بـه  

 اه افتاد.اش به ر سوي اطاق خشتي و گلي
ها برايش پسر بزرگش محمد قطـب را بـه    حاجي ابراهيم دو زن داشت كه يكي از آن

دنيا آورده بود و ديگري دختر بزرگش و حالا هم سيد قطب و سه سال بعد دختري ديگر 
 را...

اش هميشه محل تجمع روستاييان خسته از كـار   حاجي، مردي سخاوتمند بود كه خانه
ي چاق كنند و با خواندن تنها روزنامه روسـتا كـه بـه خانـه حـاجي      و روزگار بود تا قليان

 آمد سرگرم شوند، دمي باهم گپ زنند و خلاصه گل بگويند و گل بشنوند. مي
همان صفا و صميميت روستا بود كه فقر را از يادشان برده بـود... و ايـن سـخاوت و    

و نشـانش را  تـر و بـوي خـوش نـام      بخشش حاجي نيز هر روز دايـره ثـروتش را تنـگ   
خـورد؛ چـرا كـه     كرد... مادر سيد با تولد پسرش ديگر غم فقر و ناداري نمي تر مي پراكنده

خوانـد   رود و در دانشگاه ازهر درس مي هايش به قاهره (پايتخت) مي سيد فردا مانند دايي
 تواند در آينده خانواده و فاميل را رهبري كند. و مي

اش در قـاهره   پري شد. سـيد در خانـه دايـي   روزهاي كودكي و نوجواني چون برق س
سكونت داشت و در دانشگاه دارالعلوم در رشته نقد و ادبيات مشغول به تحصيل بود و با 

اللـواء  «و » الرسـاله «هـاي سياسـي و ادبـي از قبيـل:      اسلوب و نگارش شيوايش در مجلـه 

 زد. قلم مي» كيةالاشترا
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(تصوير الفني في القـرآن الهاي  در اوايل چهل سالگيِ سيد بود كه كتاب
4F

مشـاهد  و  )1

(في القرآن مةالقيا
5F

بودند ولـي بـا نـام     او كه هردو با وجود اين كه در موضوعات قرآني )2
 شدند منتشر شدند كه اين امر تعجب خوانندگان را برانگيخت. خدا آغاز نمي

سيد  امروزه شيفتگان سيد خيالي و يا دوستان نادانش غافل از اين كه در آن زمان هنوز
هاي جهالت به راه رشادت قدم نهد برايش صـدها دليـل و    قطب نتوانسته بود از كوره راه

 تراشند! عذر مي
اي داشت  سيد قطب با وجود فهم و دانش و درك فراگيرش صفا و صميميت كودكانه

رفت، از مكر و دورويي بيزار بود و اگر كسي آتش خشم  و هرگز زير بار ظلم و ستم نمي
اي آرام چـون نسـيم... شـاد     دريد.. لحظه افروخت، سيد او را از هم مي برميو غضبش را 

هاي دريا، داراي صـفايي   اي خروشان چون موج چون گل... و خندان چون بلبل... و لحظه
هاي نرم و زيبـايي   مند از شعله شكند... و بهره هاي مهر و عطوفت را درهم مي كه استخوان

 كنند... كه فولادهاي دورويي را ذوب مي
تـر از   اين است طبيعت شاعران و اديبان، و چنين بود سيد قطب اديب و شـاعر... نـرم  

 تر از شمشير... نسيم... برنده
بر » العقاد«ها برد و در سنگر استادش  اديب مشهور مصري بهره» طه حسين«از محضر 

كسـي   نهجوم برد؛ رافعـي همـا  » مصطفي صادق الرافعي«اديب نامور و مشهور اسلامگرا 
هاي داغش  هايي نگاشت، او را با نوشته و تعاليم والاي آن كتاب است كه وقتي طه حسين

تاز ميدان به جنگ با طه حسـين كـه او را    يكه القرآن يةتحت رادرهم كوبيد و در كتابش 
 ديد، شتافت. در زير پرچم شيطان مي

                                           
در قـرآن ترجمـه و چـاپ و منتشـر     هاي آفرينش هنري در قـرآن و تصـوير فنـي     تاب با عنواناين ك -1

 است. شده

 است. رستاخيز ترجمه و چاپ و منتشر شدهبه نام دورنماي  -2
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شـيانه بـه   اديب اسلامگراي سوري ديد سـيد قطـب چنـين وح   » علي الطنطاوي«وقتي 
تازد، قلم به دفاع از او برداشت و اينجا بود كه آتش خشم  رافعي علمدار ميدان توحيد مي

 سيد دامنگير او نيز شد.
هاي كاليفرنياي آمريكـا   ميلادي سيد با بورسيه حكومت مصر در خيابان 1949در سال 

، امروز جلوي هايي كه از آمريكاي بزرگ و پيشرفته شنيده بود زد؛ آن همه تعريف قدم مي
چشمان سيد سرابي دروغين بيش نبود و آمريكايي كه سيد ديد، كارگاه و آزمايشگاه پرسر 

هـاي پـرزرق و بـرق قـرن      اي درهم ريخته... با جهالت و صداي جهان بود و بس! جامعه
 بيستم...

م بود كه سيد پس از شـبي طـولاني از درد و بيمـاري تـازه      1949فوريه  13دم  سپيده
ش را برهم نهاده بود كه ناگهان با صداي رقص و پايكوبي و شادي و خوشـحالي  هاي پلك

 ها و مردم، سراسيمه از خواب پريد. ناقوس
هايي اند. امروز كه عيد كريسـمس نيسـت... آهـاي خـانم      ها چه جور انسان ... آه! اين

 پرستار!... ببخشيد، امروز چه عيدي است؟
ان شـرقي زل زد و گفـت: امـروز روز شـادي     هاي كبـود جـو   اي به گونه پرستار لحظه

است... امروز، دشمن سرسخت ما در مشرق زمين به قتل رسـيده... امـروز حسـن البنـاي     
 مصري كشته شده است...

سيد بـه صـدا درآورد...؛ حسـن البنـا      يرمضرا در  »باش آگاه«انتباه و  ساين خبر، ناقو
هـا و بازارهـا    فكـرانش در كوچـه  رهبر جماعت إخوان المسلمين...! همان كسي كه با هم

كرد... همان كسي كه من از بلنداي دنيـاي ادب و ادبيـات بـا     مردم را به مسجد دعوت مي
شود و دنيـاي غـرب چنـين بـه      نگريستم... امروز در مصر كشته مي چشم حقارت بدو مي

است كه در او نهفته اسـت؟! حقـا كـه قيمـت شـخص را از       آيد... اين چه سرّي وجد مي
 انش بايد پرسيد...!دشمن
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هاي مصر پـر شـده بـود از جوانـان اخـوان المسـلمين كـه در زيـر          هنگامي كه زندان
سيد قطب به بازار عرضه شـد.   عدالت اجتماعيشدند، كتاب  هاي جلادان پرپر مي تازيانه

آيند تـا   جواناني كه از فراسوي عالم خيالم بدين سو مي«سيد كتابش را هديه كرده بود به 
هاي بلند مجد و پيروزي روزهـاي اولـش برسـانند،     ن پرمهرشان اين دين را به قلهبا دستا

اند و پرچم جهاد را در دست، از هيچ ظلم و ستمي هراسي  آناني كه كمر در راه خدا بسته
ها را خواندند، گمان  اين جمله» اخوان«وقتي جوانان جگرخون شده و ستمديده » ندارند...

 ه آنان هديه نموده، و از ديار كفر با آنان همسفر شده است.بردند كه سيد كتابش را ب
اين بود كه چون سيد قطب از آمريكا برگشت او را بـه آغـوش گرفتنـد... البتـه سـيد      

 تصميمش را از قبل گرفته بود.

 به دنيا آمدم م1951من در سال 

م.  1951زد و خود را زاييده سـال  » باطل شد«اش تا اين سال مهر  سيد بر دفتر زندگي
همسفر شـد تـا جامعـه گمـراه را بـه سـوي       » اخوان المسلمين«ناميد، سالي كه با كاروان 

 سعادت و خوشبختي راهنمايي كند.
م. عبدالناصر سردمدار مصر، صحنه ترور دروغيني به نمايش گذاشت تا  1954در سال 
ت و دوسـتي  كند؛ سيد با وجـود صـداق   هاچال سياهرا روانه » اخوان المسلمين«بدين بهانه 

هاي تفتيش  ناصري كه يادآور روزهاي زندان هايچال سياهروزهاي دانشگاه با عبدالناصر به 
 عقايد دوران سياه كليساها بود، روانه شد.

دانمشمند بزرگ اسلام عبـدالقادر عـوده،   «حكم اعدام سيد و شش نفر از همفكرانش: 
صـادر  » محمـود عبـداللطيف  محمد فرغلي، يوسف طلعت، ابراهيم الطيب، هنداوي دوير، 

شد كه همگي به سكوّي اعدام بوسه زدند، جز سيد كه از درد بيماري شديد و خـونريزي  
 پيچيد. شهادت روي تخت بيمارستان به خود مي يوآرزجگرش براي 



 مرگ و زندگي  16   

فـي ظـلال   اين خواست خدا بود كه سيد چند صباحي بيشتر بماند تا تفسير پرارزش 

(خصـائص التصـور الإسـلامي    هايي چـون  را كامل و كتاب القرآن
6F

را راهنمـاي ملـت    )1
 اسلامي كند.

پرست بـه همفكـرانش درس توحيـد و شـهادت      هاي خفاشان شب سيد در زير تازيانه
 داد و از زندان دانشگاهي ساخت كه مرداني وارسته به جامعه تقديم كرد. مي

آزاد  با وساطت عبدالسلام عارف، رئيس جمهور عراق، سـيد از زنـدان   1964در سال 
شد. عبدالسلام به او پيشنهاد كرد كه به عراق برود و به عنوان مستشار او درآيد، اما سـيد  

ها دميـده نشـود،    دانست سخناني كه روح عمل و جهاد در آن زيربار نرفت؛ چرا كه او مي
بايستي با طغيان جاهليـت جامعـه تـا آخـرين      جوهري بر كاغذ بيش نخواهند ماند، و مي

 كرد. قطره خون نبرد
بردند سيد با اين همـه زجـر و شـكنجه زنـدان و آن      پرست كه گمان مي خفاشان شب

هاي كشنده چند صباحي بيشتر نخواهد زيست، نتوانستند روشنايي زندگي را  همه بيماري
نمنـاك و وحشـتناك    هايچال سياهبه  او را در چشمان او تحمل كنند؛ اين بود كه بار ديگر

سيد قطب بر طناب دار بوسه و بر بلنداي پيروزي لبخنـد   م1966اوت  29انداختند! و در 
زد، پيروزي روح و روان بر ماديات... پيروزي عقيده بر درد و رنـج... پيـروزي ايمـان بـر     

 فتنه و امتحان...
 ها در خود رنگ و بوي پيروزي ندارند! ها خواهند مرد، اما همه مرگ همه انسان

هاي روشن تاريخ، تولدش را براي هميشه  هسيد قطب با خون رنگين خودش بر صفح
 نگاشت، تولدي كه مرگ را راهي به سوي آن نيست!

                                           
اي بـه فارسـي ترجمـه     حمـد خامنـه  به قلم سـيد م » هاي ايدئولوژي اسلامي ويژگي«اين كتاب به نام  -1

 است. شده



 

 

 

(كابوس مرگ
7F

1( 

كني كه در هرجا و پشت همـه چيـز    هنوز هم مرگ، لوحة خيال توست و احساس مي
بري كه هيولا و ابر قدرتي است كه بر همه زنـدگي و زنـدگان    در كمين توست. گمان مي

فايـده و نـاتوان    د، همچنين زندگي را در مقـابلش بسـيار سسـت و بـي    سيطره و نفوذ دار
 يابي. مي

من در اين لحظه، نظري گذرا بدو افكندم و او را جز قدرتي سست و ناتوان در مقابل 
عظمت و توان زندگي زيبا و پرقدرت چيزي ديگر نيافتم و دريافتم كه كـاري از دسـتش   

مانده سفر رنگين زندگي چيـزي   دهد تا از پس اي لَم ساخته نيست، مگر اين كه در گوشه
 هاي بيهوده تغذيه كند! به دور اندازند و او از آن لاشه

به زندگي بنگر كه چه بسيار دراز و پرمعناست و در دور و برمان شادمانه نـواي اميـد   
رود... مادران اعم از  سرايد!... همه چيز به سوي شكفتن و روييدن و بزرگي به پيش مي مي
زايند... پرندگان و چرندگان و خزندگان و ماهيان بـر   شود و مي ان و حيوان، بارور ميانس

هـا   هاي زيبا و ميوه سرايند... زمين با گل تخم شكسته خويش سرود زندگي و زندگاني مي
هـاي بـاران    دهد... آسمان با قطـره  هاي اميد بر تارهاي زندگي ترانه سعادت سر مي و نهال

شوند... همه چيز بر روي كـرة   ها مي رياها ميدان رقص و پايكوبي موجگردد و د بارور مي
 يابد! شود و گسترش مي تر مي بزرگ و بزرگ خاكي

                                           
امينـه  «اي است كه شهيد سيد قطب براي خـواهر اديـبش    پيش روي داريد، متن نامه اي كه اين نوشته -1

سـال چهـارم،    6چـاپ تـونس در شـمارة    » الفكـر «ارسال كرده است. و اولين بار آن را مجلة » قطب
 منتشر كرده است. ضواء من بعيدأم. تحت عنوان  1995مارس 
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گيـرد و   آورد و چيزي به دنـدان مـي   بيني كه هجوم مي هرچند بار لاشخور مرگ را مي
و او از آن  اي از دهان زندگي زمين افتد نشيند تا لقمه اي آرام مي كند، يا در گوشه فرار مي

 تغذيه كند!
اش شــادمان و خنــدان، بــدون ايــن كــه بــه مــرگ  و زنــدگي بــا شــجاعت و دلاوري

 دهد! ترين توجه و اعتنايي داشته باشد، راهش را ادامه مي كوچك
دهـد و زخمـي سـطحي و     اي سـر مـي   زند، نالـه  آنگاه كه مرگ، غافلگيرانه نيشش مي

ته و ناله درد جايش را با خنـدة شـادي عـوض    دارد كه زود شفا و التيام ياف معمولي برمي
ها و حيوانات، پرندگان و ماهيات، چرندگان و خزندگان، درختان  كند و بار ديگر انسان مي

 سرايند. و گياهان، بر روي زمين سرود و ترانه حيات و زندگاني مي
اي نشسته و كمين كرده تا فرصتي به دست آورد و نيشي زند و فرار  و مرگ در گوشه

 هاي تيز زندگي بيرون پرد و او از آن تعذيه كند. اي ناچيز از لابلاي دندان كند... يا كه لقمه
رود. زمـين بـه دورش    هـا بـه خـواب مـي     كند. خورشـيد پشـت كـوه    آفتاب طلوع مي

يابد گسـترش در   كند. همه چيز گسترش مي چرخد و زندگي در اينجا و آنجا ظهور مي مي
آمد تاكنون گسترش  يفيت كه اگر از دست مرگ كاري برميمقدار و ماهيت در كميت و ك

شد؛ اما چه سود كه در مقابل بازوان نيرومند زندگي و قـدرت و تـوان    زندگي متوقف مي
 نمايد. اش بسيار ناتوان و سست و لرزان مي فوق العاده

 چرا كه پرتو قدرت زندگي بازتابي است از قدرت و نيروي والاي پروردگار توانا.



 

 

 

 ي جاودانزندگ

 ـكنـيم،   آنگاه كه در چارچوب خويش و براي خود زندگي مي برايمـان بسـيار    گيدزن
يـافتن   آيد شروع شـده و بـا پايـان    كند. از روزي كه به يادمان مي كوتاه و سست جلوه مي

 رسد. دوره عمر به سر مي
ني كنيم، آن را بسيار طـولا  هنگامي كه براي ديگران، براي هدف و آرمان زندگي مي اام

يـابيم كـه از روز مـيلاد كالبـد انسـانيت شـروع شـده و بـه سـوي           و پرمعنا و مفهوم مي
بنـديم، ادامـه    كشد، و بعد از آن كه ما از اين زمين خـاكي رخـت برمـي    ها پر مي نهايت بي
 يابد. مي

بـريم،   مان بهره و سود مي اين چنين است كه ما چندين برابر بيش از زندگاني شخصي
مان به روزهـا و   ي نه خيالي. با نگرش به زندگي از اين زاويه، احساسآن هم سودي واقع

هـا   شود و ديگـر زنـدگي بـه تعـداد سـال      هاي عمرمان چندين برابر مي ها و لحظه ساعت
 نيست؛ بلكه به ميزان عواطف و احساسات بستگي دارد.

تر و بـا  شمارند، در واقع حقيقتـي اسـت بـالا    گرايان، و هم و خيال مي آنچه را كه واقع
هاي آنان؛ زيرا زندگي غير از احساس انسان نسبت به زندگي چيزي  تر از همه حقيقت ارج

ديگر نيست. اگر لباس احساس بـه زنـدگاني را از تـن شخصـي بيـرون كشـي، او را در       
اي، و هرگـاه انسـان بـا عـواطفي      ساخته حقيقت از معناي واقعي زندگاني عريان و لخت

ه استقبال زندگاني رود، در حقيقـت چنـدبرابر زنـدگي در    دوچندان و شعوري مضاعف ب
 كالبدش جاي داده است.

تر اسـت، بـه طـوري كـه نيـازي بـه        تر و روشن اين مسئله از روز روشن برايم واضح
 مناقشه و جدل ندارد.
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يابد  مان به زندگي، قدرت و توان بيشتري مي هرگاه براي ديگران زندگي كنيم، احساس
مان را به  اين شعور و احساس بيفزاييم در واقع به همان تناسب، احساسو هراندازه كه بر 

دهيم؛ بدين صورت است كه حقيقت زندگاني بيش از پـيش   حيات و زندگاني افزايش مي
 يابد. شود، و همچون واقعيتي انكارناپذير تجلي مي گسترده مي



 

 

 

 بوتة سعادت و درخت شرارت

رويد، در حالي كه بذر خوبي ونيكي  ي ميانگيز تخم شرارت و زشتي با سرعت هيجان
اش سراسيمه به سوي  هاي سست و ناتوان و سطحي شود؛ اولي با ريشه بارور مي رامآآرام 

زند تا نور و هوا را از درخت خير بربايد، اما درخـت نيكـويي بـا     آسمان شاخ و برگ مي
برد تـا   زمين فرو ميهايش را محكم در دل  رود و ريشه صبر و ثبات، آرام آرام به پيش مي

 كمبود هوا و نور را جبران كند.
اگر ما با دقت در ظاهر براق درخت سر به فلك كشيدة شرارت و زشتي نگاه كنـيم و  

يـابيم كـه چقـدر سسـت و ناپايـدار و       جوياي صلابت و بردباري و قدرتش شويم، درمي
مقابـل بلاهـاي   اي سـترگ و آهنـين در    ناتوان است، در حالي كه درخت نيكويي با سـينه 

 شكند. گرش كمر طوفان را درهم مي كند و با ثبات خيره روزگار قد علّم مي
كنـد،   اعتنايي از كنار خس و خارهايي كه درخت شرارت به سويش پرتاب مـي  و با بي

 تازد. گذرد و آرام آرام به پيش مي مي



 

 

 

 سير و سفر در فراسوي دنياي قلب

كنـيم، بـه    ن و سرشـت مردمـان جسـتجو مـي    آنگاه كه خير و خوبي را در روح و روا
 ها غافل مانده است. خوريم كه چشم در وهله اول از آن هاي بسياري برمي خوبي

ام... حتـي بـر    ام و آن را بر بسـياري تطبيـق داده   در واقع اين مسئله را من تجربه كرده
شـعور   انـد و فاقـد احسـاس و    پيشه و ستمگر به دنيا آمـده  رود شرارت آناني كه گمان مي

 هستند.
هاي آنان و مقداري محبـت   اي از تسامح و بخشش بر اشتباهات و حماقت هرگاه قطره

هايشـان را بـا صـدق و     اهتمام و عنايت صادقانه به مشـكلات و انديشـه   يكاندراستين و 
، خواهي ديد كه چگونـه محبـت و دوسـتي و    در قبالها هديه كني،  صفا و اخلاص به آن

ريزند و با چشمان خود هم جوشش سرچشمه خير و نيكي  يت مياعتمادشان را جلوي پا
 گر خواهي بود. ها نظاره را در آن

انسان،  نورددر  –بريم  كنيم و گمان مي آنچنان كه گاهي تصور مي –زشتي و شرارت 
اصالت و عمق ندارد، بلكه در جلد سختي كه به وسـيلة آن بـا مشـكلات زنـدگي بـراي      

خيزند، لانه كرده كه چون به خدا ايمان آورنـد و   ن به ستيز برميمانده با چنگ و دندا زنده
هاي شيرين و خوشمزه  رود تا ميوه سخت كنار مي جلد و پوست نآدر امنيت به سر برند، 

نمايان گردد؛ آن هم تنها براي كسي كه بتواند بـا جلـب اعتمـاد و محبـت صـادقانه و بـا       
هـاي   دردها و اشتباهات و حتـي حماقـت   ها و ريا در مقابل مشكلات و سختي تعاطف بي

اي كه در كنارش احساس آرامـش كننـد؛ انـدكي     مردم، دل آنان را به دست آورد، به گونه
صدر داشتن در ابتداي امر، متضمن تحقق همه اين موارد خواهد بود، بيش از آنچـه   هسع

 اكثر مردم انتظار دارند.
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و خيـال بروينـد؛ بلكـه     خـواب راب پايه و اساس نيست كه در س هايي بي ها كلمه اين
تـوان بـه همـه     ام كه با قلب گشاده و سينه باز مي تجربه شخصي خودم است، تجربه كرده

 آنچه ذكر شد، دست يافت.



 

 

 

 هاي محبت شكوفه

رويند، بسياري از  ما مي ها قلبهاي محبت و صميميت و خير و نيكي در  آنگاه كه دانه
 بندد. رميمان رخت ب ها از قلب مشكلات و سختي

و چون بخواهيم از كسي تعريـف كنـيم و مـدح و ستايشـي نثـارش كنـيم، ديگـر بـه         
آيـيم؛ چـرا كـه مـا بـا درسـتي و صـداقت خـويش نسـبت بـه            چاپلوسي و تملق برنمـي 

تـوانيم صـادقانه از    داريم كـه مـي   هاي خير و نيكي بسيار پرده برمي هايشان از گنجينه قلب
شود كـه در او اثـري از خـوبي و     هيچ انساني يافت نمي ها تعريف و تمجيد كنيم؛ زيرا آن

مهر نباشد تا با آن تحسين ديگران را برانگيزد؛ ولي ما نخواهيم توانست اين راز را كشف 
 هايمان ريشه زنند. هاي محبت در قلب كنيم مگر زماني كه دانه

نيست كـه  مان جوانه زند، ديگر لازم  و هرگاه بذر صميميت و مهرباني در روح و روان
هايشـان   هاي ديگران را بر دوش كشيم و يا با صبر و اشتباهات و حماقت بار سنگين بدي

ها احساس ترحم خواهيم كرد و  خود را برنجانيم؛ چرا كه بر ناتواني و سستي و نقص آن
 شان را نخواهيم گرفت. شان خواهد سوخت و هرگز پي اشتباهات مان به حال دل

شويم و از كسي هراسي به  ها راحت مي حقارت و حسادت آن از سنگيني بار و قاعدتاً
 دهيم. دل راه نمي

هايمان پژمرده شوند، بار سـنگين و كمرشـكن حقـد و     هاي نيكي در قلب و هرگاه گل
دهد و آنگاه كـه از عنصـر اطمينـان و اعتمـاد بـه ديگـران        هايمان تكيه مي حسادت بر دل

هاي محبت  اهد شد. پس آن روزي كه دانهمحروم باشيم، ترس و هراس بلاي جانمان خو
زنند و با دسـتاني مهرپـرور، صـميميت و     هايمان جوانه مي و صميميت و نيكويي در قلب

يابيم كه چه نعمـت بزرگـي از    كنيم، درمي اعتماد و دوستي خويش را به ديگران هديه مي
 ايم. آوردهاطمينان و اعتماد و راحتي و سعادت و خوشبختي را براي خويش به ارمغان 
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 از ما بهتران!

مان والاتر و  تر، نفس مان صاف تر، قلب مان از ديگران پاك زماني كه احساس كنيم روح
از دنيـاي مـردم   » از مـا بهتـرانيم!  «تـر و هوشـيارتر اسـت و چـون      مان فهميـده  برتر، عقل

كـار  كنيم تا فضاي برتري خويش را با پستي ديگـران آلـوده نكنـيم، قطعـاً      گيري مي كناره
 ايم. ترين راه را برگزيده خرج ترين و كم ترين و آسان ايم... بلكه ساده بزرگي نكرده

بدون ترديد شاهكار واقعي آن است كـه بـا روحـي بخشـاينده و صـميمي در مقابـل       
ها درآميزيم، در حـد تـوان    هاي مردم صبر پيشه كنيم و با آن اشتباهات و گناهان و ناتواني

هـا همـت    منجلاب گمراهي و بالابردن سطح فرهنگ و دانش آنشان از  خود براي نجات
 گماريم تا با ما در يك سطح قرار گيرند.

هـا و مفـاهيم و    هـاي بلنـد دسـت كشـيم و از اسـوه      اين بدان معنا نيست كه ما از افق
اعتقادات والاي سعادت و ايمان به پـايين لغـزيم و يـا بـه چاپلوسـي و تملـق و مـدح و        

هـا والاتـر و    ها بفهمانيم كه مـا از آن  هاي آنان بپردازيم و يا بدان ليديها و پ ستايش زشتي
 برتريم.

اي گشاده بتوانيم اين همه  بلكه بزرگي و عظمت حقيقي آن است كه با قلبي باز و سينه
 ها را در خود جاي دهيم و از عهده آن برآييم. تناقضات و دگرگوني

 همه باهم و يكصدا

قدر روحي ارتقا يابيم، احساس عيب و زشـتي از ايـن كـه از    هرگاه به درجه معيني از 
شود، و از اين كه كمـك و   مان خفه مي كنيم در قلب ديگران درخواست كمك و ياري مي
تر باشند، سبب رسيدن ما به اين مكان برتـر و مقـام    ياري ديگران، هرچند كه از ما ناتوان

 شود. كوچكي ما نمي كاهد و موجب حقارت و شود، چيزي از ما نمي والا مي
شويم و اعتماد به خويش را  مان سست و ناتوان مي آنگاه كه در جانبي از جوانب روح

كوشيم كه هرچيز و هر كاري را با دستان ناتوان خـويش ترتيـب و    دهيم، مي از دست مي
انجام دهيم؛ و از اين كه از كسي ياري جوييم و يا كسي را در اين كار با خـود شـريك و   
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هـا   اما اگر واقعاً ما قوي و نيرومند باشيم ديگـر از همـه ايـن    ورزيم... سازيم، ابا ميهميار 
كنيم؛ زيرا تنها كودكانند كه علي  ابائي نداشته در برابرشان احساس پوچي و بيهودگي نمي

 زنند، تا مبادا بر آن تكيه كنند. ات را كنار مي رفتن، دست ياري رغم ناتواني بر راه
يابيم، بـا قلبـي بـاز و بـا      ميزان بالايي از قدرت و توان روحي دست ميو زماني كه به 

 شتابيم. روحي سرشار از سپاس و شادي و خوشحالي به استقبال كمك و ياري ديگران مي
دارند و شادي و خوشحالي از ايـن كـه در    شكر و سپاس از كمكي كه به ما تقديم مي

تواننـد در   و مـي  انـد  عقيـده  رمـان و عـم  آ اين راه، كساني ديگر نيز هستند كـه بـا مـا هـم    
ها و سختي راه ما را ياري دهند... خوشحالي و شادكامي مقدس و والا آن است  مسئوليت

 كند. مان طلوع مي كه هنگام امتزاج عواطف و احساسات و شعور به يگانگي در قلب

 هاي هميشه فروزان هدايت شمع

هايمان بزرگ و پختـه نيسـت و    يده و ايدهها و عق به افكار و انديشه مان ايمانوقتي كه 
گيرند و گويي با مـا ميانـة سـطحي دارنـد و از      مان سرچشمه نمي ها از اندرون و قلب آن

ها را به انحصـار و تسـلّط خـويش     مان برايمان عزيزتر نيستند، سعي خواهيم كرد آن جان
مـان   و غضـب  ها را به خود نسبت داده، آتش خشـم  درآوريم و چون دريابيم كه كسي آن

هـا را بـراي خـود و بـه نـام       شود و با تمام قدرت، تلاش خواهيم كرد كـه آن  ور مي شعله
 خويش ثابت نگه داشته از دسترس و گزند ديگران در امان داريم.
مان با شـعلة مـرگ پرپـر     صفاي شادكامي در آن است كه قبل از اين كه پروانة زندگي

هايمـان بـه ملكيـت و     هـا و ايـده   م كه انديشـه گر آن باشي شود، با دو چشم خويش نظاره
 آن صورت است كه زنده خواهيم ماند. اند، در تصرف ديگران درآمده
مان در ايـن كـرة خـاكي،     شدن شمع زندگي كنيم كه پس از خاموش چون احساس مي

هاي رضـايت   مان گل هايمان توشه راه ديگران خواهند شد، در قلب و جان افكار و انديشه
 خوشبختي و اطمينان و اميد شكوفه خواهند زد. و سعادت و
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دارند كه روابط تجارتي  فقط بازرگانان و تاجرانند كه با حرص و طمع بسيار سعي مي
شان سوء استفاده كنند و سودشـان را   خويش را از دست ندهند، تا مبادا ديگران از اجناس

و دعـوتگران، سـعادت    هـا و نظريـات   به جيب خود زنند، اما انديشمندان و صاحبان ايده
بيننـد و از ايـن كـه افكارشـان بـه       هايشان مـي  ها و آرمان خويش را در ايمان مردم به ايده

اي  ها را به خود نسبت دهند، هيچ ترس و واهمه خودشان نسبت داده نشود و يا برخي آن
ند؛ شو هايشان مي انديشه ماندن ه زندگر  ندارند و بدين صورت با شادماني و سعادت نظاره

دانند، بلكه خود را فقط و فقط حلقـه   ها نمي زيرا آنان خود را صاحب اين افكار و انديشه
اي كـه از آن،   اند چشـمه  آورند؛ آنان دريافته ها به حساب مي وصل و بيانگر و روشنگر آن
گيرند، ساخت خودشـان نبـوده و در توليـد آن، هـيچ نقشـي       آب حيات و زندگاني برمي

 هاست... ند، چون خارج از قدرت و توان آنبرايشان قايل نيست
شود كه با دلي سرشار از سعادت و اطمينـان   شان تنها در اين خلاصه مي شادي مقدس

 اند و با منبع اصلي ارتباط دارند. بدان چشمه والا وابسته

 فهم... احساس...

ولي كردن آن... ا اختلافي است بزرگ... بسيار بزرگ... ميان فهميدن حقيقت و احساس
 علم است و دانش... و دومي معرفت است و شناخت!...

ها و  شان رابطه داريم... و گاهي هم با تجربه ها و مفهوم خشك در اولي، ما تنها با كلمه
 هاي زنده و احساسات كليّ... هاي جزئي... و در دومي، با فكر و انديشه نتيجه

مـان   وند و در گوشه و كنار عقلش در اولي، دانش و معلوماتي از بيرون به ما تزريق مي
شـوند؛ و در دومـي، حقـايق و     چرخنـد و مانـدگار و بايگـاني مـي     وار و حيران مي بيگانه

هايمـان   آورند و همـان خـوني كـه در رگ    ها از درون و كنه ذاتمان سر بيرون مي واقعيت
 ـ يابد و پرتو نورشان با تپش قلب شان جريان مي جاري است در شاخ و برگ گ مان هماهن

 شود. صدا مي و هم
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خورند: تيتراژ  هاي درشت به چشم مي هاي خالي و عنوان اي از دايره در اولي، مجموعه
گنجد...، سر مقاله دين با هـزار   هايي كه در زير آن مي علم با هزاران شاخ و برگ و تقسيم

هـاي   هـا و سـبك   هـا و برنامـه   و يك بخش و قسمت و درس، ... فـن و هنـر بـا نگـرش    
 ش...!گوناگون

و در دومي، نيرويي است يگانه كه به قدرت و توان جهـان و طبيعـت بـزرگ وابسـته     
ناشـدني كـه از چشـمه اصـالت و منبـع اصـلي        است... و جويباري است روان و خشـك 

 گيرد!... سرچشمه مي
 مشعلدار هدايت

هاي مختلف علوم انساني و تجربي نياز مبرم داريـم، آنـاني    ما به متخصصاني در رشته
دهند  هايشان را صومعه و عبادتگاه و محراب خويش قرار مي دفترهاي كار و آزمايشگاه كه

اي نه تنها سرشـار   شان با روحيه شان را در راه كشف و گسترش رشته تخصصي و زندگي
كنند؛ با همان روحيـه و شـعور    از ايثار و گذشت، بلكه مالامال از لذتّ و سعادت فدا مي

شادماني و سعادت و خوشبختي بر لبانش نقش بسته به ديـدار   عابد پرهيزگاري كه لبخند
 رود تا روحش را به پروردگار يكتا هديه كند... دار مي معشوق واقعي و طناب

ــو  ــا ت ــؤمن ب ــرد م ــان م ــويم نش  گ
 

(چو مرگ آيد تبسم بر لب اوست
8F

1( 
 

 ـ    بايستي دريابيم كه اين با وجود اين مي ه ها افرادي نيستند كـه سرنوشـت زنـدگي را ب
كننـد و خـط    گيرند و بشر را به سوي دروازه سعادت و نيكبختي راهنمايي مـي  دست مي

 نمايند. اش را برايش ترسيم مي مشي آينده
اند و خواهند بود كه از قـدرت   آموزان حقيقت، همواره كساني بوده پيران طريقت و راه

هـاي   ه همـه ذره اند؛ آناني كه حامل شعله مقدسي هسـتند ك ـ  روحي بالايي برخوردار بوده
هـاي بشـر    اش كـاروان  شود و در پرتو روشـنايي  معرفت در حرارت و گرمي آن ذوب مي

                                           
 شعر افزودة مترجم است. -1
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شان از همة اين مواهب تشكيل يافتـه و نيرومندانـه    هايي كه توشه يابند؛ كاروان هدايت مي
 هاي استوار و شتابان به سوي هدف والا و بزرگ و دور دست درحركتند. با قدم
ن واقعي كساني هستند كه با بصيرت خويش، همـاهنگي و يگـانگي   آموزان و رهبرا راه

فراگير را كه به ظاهر متعدد و پراكنده است، ميـان دانـش و هنـر و عقيـده و عمـل درك      
كننـد و بـراي هيچكـدام از     ها را تحقير نمـي  اي كه هيچيك از اين گزينه كنند، به گونه مي
 د.شون ها نيز جايگاهي بيش از اندازه قايل نمي آن

هـاي بـه    برند در بين ايـن قـدرت   فكران و فرومايگان اند كه گمان مي تنها و تنها كوته
هايي وجود دارد؛ از اين روست كه با سـلاح   يظاهر متعدد و پراكنده تعارض و ناهماهنگ

خيزند. هنر را با شعار كار  شتابند، يا كه با سلاح به نبرد با دين برمي دين به جنگ علم مي
زنند؛ چرا  برند و جنب و جوش و زندگاني را به نام تصوف و زهد دار مي و تلاش سر مي

پندارند. غافل  از ساير نيروها مي كه آنان هر قدرت و نيرويي از اين نيروهاي مفيد را جدا
نهايت بزرگي كه همـه   گيرند، از آن قدرت بي ها همه از يكجا سرچشمه مي از اين كه اين

 هستي تحت تسلّط اوست.
كنند، زيرا آنان بـا آن   اما رهروان بزرگوار و پيشروان واقعي، اين هماهنگي را درك مي

 گيرند. ند و از آنجا فرمان ميچشمه اصالت و پاكي و منبع اصلي در ارتباط هست
تعداد آنان كم است. در تاريخ بشر بسيار اندك اند. آري، بسيار نادر و كمياب اند؛ امـا  

كنند. بنـابراين، آن قـدرت پايـداري كـه ايـن جهـان را آفريـده و         با وجود اين كفايت مي
موقعيـت  آفرينـد و در   سرنوشت آن در دستان تواناي اوست، آنان را به بهترين شكل مـي 

 كند. مناسب به جامعة بشري هديه مي

 ها نهايت عقل حيران در آفاق بي

هاي غيبي و نيروهاي خيالي و ناشـناخته خطـري اسـت     تسليم محض در برابر قدرت
اي بـزرگ از   شـود و زنـدگي را بـه تپـه     ها منتهي مي بسيار بزرگ؛ زيرا به خرافات و وهم

 گردد. هاي آن گم مي ه حقيقت در كوره راهكند، به طوري ك خيالات و خرافات تبديل مي
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اما پشت پازدن به ايمان به غيب و دنياي پنهان هم خطرش كمتر از آن نيست، چرا كه 
هاي نامرئي و غير محسوس  زند و همه قدرت هاي مجهول و جهان پنهان قفل مي بر روزنه

تصورشـان را  گنجد و يا در مرحله و زماني قـدرت   را كه در مجال ادراك و حسمان نمي
كاهـد و آن را   كند! و بدين صورت از مساحت و قدرت و ارزش دنيا مي نداريم، انكار مي

» ادراك و احسـاس «گنجانـد و در چـارچوب    مـي » معلوم«در دايرة بسيار تنگ و محدود 
كند، در حالي كه اگر همة معلومات را با بزرگي اين كائنـات و جهـان مقايسـه     زنداني مي

 گردد. نهايت آن برملا مي قارت بيكنيم، كوچكي و ح
هايي اسـت از عجـز و نـاتواني در مقابـل      زندگي انسان بر اين كرة خاكي، سلسله كوه

هـايي اسـت از قـدرت درك     ها و نيروهاي پنهان جهاني، يا سلسله كوه احساس به قدرت
ه اين نيروها كه با گذشت زمان و با بازوان نيرومند كُلنگ معرفـت و دانـش، هـر روز ك ـ   

 آورند. نهد، از زير آوارهاي جهالت سر بيرون مي انسان در اين راه طولاني قدم به پيش مي
چندگاه يك بار پردة جهالت را  بديهي است قدرت عقلي و بازوان تواناي انسان كه هر

اي پيش ناشناخته و فراتر از درك و احساسش بـود   از يكي از نيروهاي جهان كه تا لحظه
كنـد. بيـداري و    به واقعيتي انكارناپذير و قابل فهم و ادراك تبـديل مـي  كشد و آن را  برمي

هـا و نيروهـاي    شكوفايي عقل و بصيرت و دانش او را در رابطه با اين كـه هنـوز قـدرت   
كند و او چون هميشـه در حـال    ديگري نيز هست كه همچنان ناشناخته مانده، تضمين مي

 نكرده است. ها را كشف كردن است، تاكنون آن تجربه و كشف
طلبـد كـه مـا در     گذاشتن به عقل و دانش بشري خود به خـود مـي   بدون ترديد احترام

مان براي دنياي مجهول و عالم غيب جايگاهي قايل باشـيم، نـه ايـن كـه همچـون       زندگي
پرستان و همگرايان مهار امور خويش را به دست غيب بسپاريم، بلكه به اين منظور  خرافه

يب ايمان دارد، عظمـت و بزرگـي ايـن جهـان را آنچنـان كـه هسـت        كه با عقلي كه به غ
دريابيم و منزلت و جايگاه خويش را در اين جهان گسترده و پهناور درك كنيم؛ در واقـع  
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از اين راه است كه درهاي بسياري از دانش و معرفت و درك عواطف و احساساتي كه ما 
 شود. مي دهد، فراروي روح انسان گشوده را با جهان پيوند مي

تر  تر و وسيع ايم عميق هايمان دريافته قطعاً اين موضوع از همه آنچه كه تا امروز با عقل
مان چيـز جديـدي    است؛ به دليل اين كه ما هر روز با وجود استمرار گردش چرخ زندگي

 كنيم. از دنياي مجهول كشف مي



 

 

 

 بادكنكان سرمست!

برند، اعتراف و  اي از مردم گمان مي هگسيختگي عقلي و رواني، عد در اين دوران از هم
بـا تحقيـر انسـان و    اقراركردن به بزرگي مطلق و قدرت نامحدود خداوند متعال متـرادف  

تصويرپستي او در جهان پهناور است؛ گويي كه آنان خداوند و انسان را چون دو دشـمن  
قـدرت و   خواهد با سعي و تـلاش بيشـتر،   پندارند كه باهم در رقابت اند و هريك مي مي

 نيروي جهاني را از چنگ ديگري بربايد.
كنم كه هراندازه ما به بزرگي و عظمت والاي پروردگار عالميان بـيش   من احساس مي

از پيش پي ببريم، به همان نسبت در خودمان احساس بزرگي و عزتّ خواهيم كرد، چـرا  
 كه ما پروردة آن پروردگار بزرگيم.

كشـند،   شمردن او خودشان را بالا مي خداوند و كوچك كنند با انكار آناني كه گمان مي
 بينند. شان چيزي و يا جايي ديگر را نمي افرادي ناچيزند كه جز نوك بيني

هاي ناتواني و سستي گرفتار شده، دست بـه   پندارند كه انسان، آنگاه كه در دام آنان مي
كه نيازي به خدا  سوي خدا دراز كرده است، اما اكنون قدرت بشر به حدي گسترش يافته

گشايد و قدرت و نيرو  ندارد. گويا در نظر آنان عجز و ناتواني، دروازه عقل و دانش را مي
 زند. بر آن مهر حماقت مي

يابد، بيش از پيش بـه قـدرت و    شايسته است كه انسان هرچه بيشتر قدرت و توان مي
ش يابـد بـه   عظمت پروردگار پي ببرد؛ چون هر وقت كـه قـدرت درك و فهـم او گسـتر    

 سرچشمة اين قدرت و توان پي خواهد برد.
مؤمنان واقعي، آنان كه به قدرت و عظمت مطلق آفريدگار ايمان دارند، هرگز احساس 

كننـد؛ چـون بـه     كنند، بلكه همواره احساس عزتّ و سربلندي مـي  ناتواني و كوچكي نمي
ميـدان اعـتلا و    داننـد كـه   نيرويي كه بر اين هستي مسلط اسـت تكيـه دارنـد و نيـز مـي     
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شان در همين كرة خاكي و در ميان مردم است و با بزرگي مطلق پروردگار در اين  عظمت
ها را پشتيباني است قوي و نيرومنـد كـه از    جهان هيچگونه تعارض و تضادي ندارد و آن

 گيرد. شان سرچشمه مي ايمان راستين
شـان پرتـو نـور     زده و ورماند و چشمان پف كرده  اما آنان كه چون بالن در خود دميده

 گاه و آزادمنشي محرومند. بيند، از اين نيرو و تكيه جهاني را نمي

 آزادي

گيرد و در لباس رهايي از همه قيـد و   گاهگاهي بردگي در پشت نقاب آزادگي پناه مي
كند... آزادي از قيد و بنـدهاي جامعـه و آداب و رسـوم مـردم، رهـايي از       بندها ظهور مي

 انسان در اين جهان.هاي  مسئوليت
بايد دريابيم كه بين رهايي از قيد و بندهاي ذلت و خواري و فشار و ناتواني و فرار از 

 هاي انساني فرق اساسي وجود دارد: بار مسئوليت
كردن از اصول و آنچـه كـه    اولي، يعني آزادگي و آزادمنشي، و دومي، يعني شانه خالي

يده و او را از زير بـار سـنگين پسـتي و مـنجلاب     انسان را به مراتب والاي انسانيت رسان
حيوانيت رهانيده است. در واقع آزادي نقابدار همين است، چه كه حقيقت آن جز بردگي 

هايي كه بشريت، عمـر   هاي حيواني چيزي ديگر نيست؛ شهوت و بندگي در مقابل شهوت
هاي كشـنده و  سـاختن قيـد و بنـد    كـن  هـا و ريشـه   طولاني خويش را در راه مبارزه با آن

كردن زنجيرهاي بردگي سپري نموده تا بـدين طريـق بـه آزادي و آزادگـي انسـاني و       پاره
 اصيل شرفياب شود.

ورزد؟ چون او با فطرت  راستي چرا انسان از ظاهركردن و بروزدادن نيازهايش شرم مي
اولـين   هاي بالاي انسـانيت،  و ضمير خويش دريافته كه با وجود اين نيازها، رسيدن به پلّه

مرتبه و شناسنامه انسانيت است، و رهايي از قيد و بند اين احتياجات فطري همان آزادگي 
هاي گوشت و خـون و غلبـه بـر تـرس و      ها و خواهش حقيقي است و پيروزي برخواسته
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يـافتن معنـاي انسـانيت     وحشت از سستي و ناتواني و ذلت و خـواري، هـردو در تحقـق   
 برابرند.

 شراب مقدس

آرمـان   هاي خيالي و خالي از افراد، ايمـان دارنـد.   آناني نيستم كه به قصه آرمان من از
دهنده چه معنايي دارد؟! و آيا امكان دارد كه عقيدة آتشين  بدون عقيدة راستين و ايدة تكان

 و پويا غير از قلب انساني در جايي ديگر برويد؟!
 –و پرجـوش و خـروش    دهنـده  بـدون عقيـدة تكـان    –هاي خـالي   ها و انديشه آرمان

ها روح زنـدگي   اند و آنچه كه در آن هايي تو خالي يا حد اكثر مفاهيمي مرده همچون كلمه
 تراود. دمد، گرماي تپش ايماني است كه از قلب انسان مي مي

هايي كه در ذهن منجمد و يـا در قلبـي سـرد نقـش      ديگران هرگز به شعارها و انديشه
 اند، ايمان نخواند آورد. بسته

ات ايمان بياور و آن را به اندازة اعتقاد آتشين باور دار. تنها در  تو ابتدا به فكر و انديشه
آورنـد. در غيـر ايـن صـورت، چيـزي جـز        اين حالت است كه ديگران به آن ايمـان مـي  

 هايي خالي از روح و زندگي نخواهد بود. كلمه
اي در شـكل و   د زنـده اي كه از روح انسانيت لباس به تن ندوزد و چون موجو انديشه

 قيافة بشر بر زمين قدم نزند، هرگز زنده نخواهد ماند.
ها را  هايي كه با ايمان راستين و اخلاص صادقانه آن همچنين فردي كه قلبش با انديشه

 پذيرفته، پربار و آباد نگردد، در عالم وجود هيچ است و پوچ.
ماند، كاري كـه غالبـاً    يش ميجداكردن فكر و فرد به جدايي روح و تن يا كلمه و معنا

شدن را در بر دارد. هر انديشه و فكـري كـه زنـده     محال است و احياناً معناي فنا و ذوب
هايي كه از شـراب مقـدس    مانده از جام خون قلب انساني سيراب شده و افكار و انديشه

 اند. اندهاند و هرگز قطار بشريت را يك گام به جلو نر اند، در رحم مادر خفه شده ننوشيده
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 وسيله... هدف...

برايم بسيار مشكل است كه تصور كنم چگونـه امكـان دارد انسـان بـراي رسـيدن بـه       
 هاي والاي خويش از وسايل حقير و پست بهره گيرد؟ ها و آرمان هدف

زنند، پس  هاي بزرگ و پاك ريشه نمي هاي بزرگ جز در قلب هاي عالي و هدف آرمان
اي پليد و پست دست زنـد، يـا كـه ذهـنش بـه       ك به وسيلهچگونه امكان دارد كه قلب پا

 سوي آن جلب شود؟!
اگر بخواهيم از باتلاقي لجنزار بگذريم تـا بـه سـاحل سـعادت برسـيم، بـدون شـك        

كنـد؛   زنـيم آلـوده مـي    هاي اين باتلاق، پاهايمان و حتي زميني را كه بر آن قدم مـي  كثافت
هايمان بهره گيـريم، آلـودگي آن    به هدف اي ناشايست براي رسيدن همچنين اگر از وسيله

هايمـان كـه بـدان     مان و حتي در هدف مان خواهد چسبيد و در روح و روان به لباس روح
 يابيم اثر خواهد گذاشت. دست مي

ها و اختلافات را  وسيله در دنياي روح، جزئي از هدف است و دنياي روح اين تقسيم
 شناسد. نمي

دفي پاك و عالي را يافت، امكان ندارد كـه تحمـل و   ت انسان خود به خود اگر هفطر
گرفتن از وسايل پست و ناچيز را داشته باشد، بلكه فطرت پاكش خود  توان استفاده و بهره

 دارد. گرفتن از آن بازمي به خود، او را از بهره

 كند هدف، وسيله را توجيه مي

بـزرگ جهـان غـرب    فلسـفة  » خواهي بهره گير! ها از هرچه مي براي رسيدن به هدف«
تـوان   كند و در ذهن و عقل هم به سادگي مي است!! زيرا غرب با معيار عقلش زندگي مي

 ها و تقسيماتي يافت. بين هدف و وسيله فرق
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 سعادت راستين

با تجربه خويش دريافتم هـيچ چيـزي در ايـن دنيـا بـا آن شـادي درخشـان روح، در        
و خوشحالي، اعتماد و اطمينان يا اميـد   هنگامي كه بتوانيم همنوايي و همدردي يا سعادت

 كند. و آرزو يا شادكامي را به ديگران هديه كنيم، برابري نمي
اين شادي در واقع لذت آسماني عجيبي است كه آن را در هـيچ چيـزي از ايـن دنيـا     

تابد و هيچ پاداشي  نخواهي يافت، پرتوي است از نور خالص آسمان كه در سرشت ما مي
 خواهد، چرا كه پاداشش را در خود دارد. نمياز دنياي خارج 

مسئلة ديگري در اينجا وجود دارد كه بسياري از مردم آن را به زور در زير چتـر ايـن   
گنجانند، در حالي كه هيچ ربطي با آن نـدارد... و آن عبـارت از سپاسـگزاري     موضوع مي

 هايمان است. شان به نيكي ديگران و اعتراف
هايشـان و از   اي اعتـراف بـه فضـل ديگـران و تشـكر از خـوبي      خواهم از آثار زيب نمي
ها همه چيزهايي است ديگر  گذارد چشم بپوشم، اما اين اي كه در قلب ايثارگران مي شادي

 و خارج از دايرة شادكامي واقعي.
اي است كه زاييدة پژواك قـوي و پرسـر و صـداي خيـر و      مسئله در اينجا خوشحالي

ان و اين خوشي را بهايي است غيـر از آن يكـي؛ زيـرا ايـن     هاي ديگر نيكي است در قلب
تـوانيم همـدردي يـا     اي كـه مـي   خوشي از جنس آن خوشي ديگري نيست كه در لحظـه 

دهـد، بلكـه    اي را به ديگران هديه كنيم به ما دست مـي  رضايت، اعتماد يا اميد و يا شادي
خيـزد و بـدون    يهايمـان برم ـ  همان شادي و خوشحالي خالص و پاكي است كه از قلـب 

گردد و پاداش كامـل   اي دوباره به سوي آن بازمي اعتماد و نياز به هيچگونه عنصر خارجي
 خويش را نيز در دست دارد، چون اجر و پاداشش در خود آن نهفته است.



 

 

 

 وفات كابوس مرگ

 ديگر از مرگ هيچ هراسي ندارم، حتي اگر همين الآن بيايد.
 ام. ام، منظورم اين است كه بدان بسيار بخشيده از اين زندگي بهره بسيار برده

نهادن بين گرفتن و بخشيدن بسيار مشكل است. آخـر در دنيـاي روح    چه بسا كه فرق
ام؛  ام، در حقيقت آن را گرفتـه  اي است. هرگاه چيزي بخشيده آن دو را معنا و مفهوم يگانه

همـان چيـزي را كـه    نه اين كه كسي به من چيزي داده باشد. منظورم اين است كـه مـن   
ام كمتـر از   ام نسبت به آنچـه كـه بخشـيده    ام؛ زيرا خوشحالي ام دوباره پس گرفته بخشيده

 اند نبوده است. شادي آناني كه آن را گرفته
 از مرگ هيچ ترس و وحشتي ندارم، حتي اگر همين لحظه فرا رسد.

ادي اسـت كـه اگـر    ام. كارهاي بسيار زي ام انجام داده در حد توان خويش آنچه توانسته
خواهم آن را انجام دهم، اما اگر نتوانم حسرت و پشيماني قلبم  عمر به من اجازه دهد، مي

بلعد، چرا كه ديگران انجامش خواهند داد؛ من اطمينان كامل دارم آن كـس كـه بـر     را نمي
كنـد؛   اين دنيا نظارت دارد، هرگز انديشه و فكري را كه شايستگي ماندن دارد ضايع نمـي 

 نچه كه من در نظر دارم اگر شايستة زيستن است هرگز نخواهد مرد.آ
 از مرگ هيچ واهمه و هراسي ندارم، حتي اگر همين حالا فرا رسد.

 ياربس ـ يمباشـم، از اشـتباهات و خطاهـا    كـردار  نيك  ام كرده يسع يشدر حد توان خو
 دريـغ  يت بو خواهان رحمت و مغفر سپارم يبزرگ م يو حساب آن را به خدا يمانم،پش
اسـت عادلانـه. مـن عـادت      يدرسـت و پاداش ـ  يشههم يدارم حساب اله يمانمن ا يم،او

تحمل  ي،گناه و زشت يا يكيو ن يرزند، اعم از خ يآنچه را كه از من سر م يتام مسئول كرده
 يشـان كه جزا و پاداش اشتباهاتم را در روز حساب، كف دستم نهند پر يناز ا يچكنم و ه

 و مهربانم است.. يندهتنها به محبوب بخشا يدمامچرا كه  يستم،ن
 سيد قطب
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در صفحات پيشين، سيد قطب تلاش داشت خواهرش را كه از حكم اعدام او لرزه به 
جانش افتاده بود، آرامش دهد و برايش تصويري زيبا از حقيقت مـرگ و زنـدگي ترسـيم    

اي ندارد، بلكه با آغـوش   ي و واهمهكند. و در نهايت اذعان داشت كه از مرگ هيچ هراس
 شتابد. باز به پيشوازش مي

هاي ديگر سيد قطـب   شايسته است اين ديدگاه ايده آل از مرگ و زندگي را در نوشته
 جستجو كنيم تا دريابيم كه حقيقت اين حكايت چيست.

هاي جاي داده... و قصه شـيرين   اي كه در قلب حكايت كابوس مرگ و واهمه و دلهره
ترين مراحـل و   داشتني است و در پست ي كه هرچند تلخ نمودار شود، بازهم دوستزندگ

سـكرات  «كند. اين چـه لـذتي اسـت كـه      تر جلوه مي از مرگ، شيرين –حداقل  –مراتب 
بريدن از دنياي زيبا را در برابر ديدگان سـيد، هـيچ و پـوچ قلـم      و سختي آن و دل» مرگ

 دان سوي اين پل خيره شود.دارد كه هميشه ب زند و او را وامي مي
براي درك اين قضيه، ابتدا شاهكار علمي شهيد سيد قطب را كه همـان تفسـير والاي   

(في ظلال القرآن
9F

(معالم فـي الطريـق   زنيم و سپس به كتابش اوست ورق مي )1
10F

نظـري   )2
در نهايـت   –كتـابي كـه سـبب شـد سـيد بـه شـرف شـهادت نايـل شـود            – افكنـيم  مي

هاي زندان،  دهيم تا برايمان از پشت ميله ين زيباي نيَ سيد نوازش ميهايمان را با طن گوش
هاي زندة اسيران مؤمن چنـان نقـش    وار بر قلب اي كه الهام را بسرايد؛ ترانه» برادرم«ترانه 

ها  هاي خاموش همچون صوفيان و درويشان خانقاه هاي سرد زندان بسته كه در پشت ميله

                                           
توسط دكتر مصطفي خرم دل ترجمه و از سوي  في ظلال القرآناش  نوان اصليدر سايه قرآن. و با ع -1

 نشر احسان چاپ و منتشر شده است.

 چاپ شده است. هاي راه نشانهچراغي بر فراز راه. كتاب فوق نيز توسط نشر احسان به نام  -2



 39  مرگ و زندگي  

هـاي كبـود خـون سـتم را از      هـاي زيبـا لكـه    د ايـن نغمـه  زنند و با اورا دور هم حلقه مي
 زدايند. هايشان مي دل

و  گمرهاي جور و ظلم پرده برداشت و  پس از آن كه سوره آل عمران از خباثت ملت
هاي ستم و جاحـد و   هايشان را برملا ساخت و رسول حق را دلداري داد كه اين بوم حيله

انـد كـه سـد راه     بلكه هميشة روزگار گرگاني بـوده ات نبوده،  منكران هدايت، زاييده زمانه
 اند. اند و چه بسا كه رهبران راه و پيامبران حق را نيز دريده شده كاروان هدايت مي

هاي نوين اميد، خداوند متعال اشارة بسيار صريح  در اين سياق حساس و در اين لحظه
آيد  ناگاه به صدا درمي كند به حقيقتي زنده و پوشيده. گويا ناقوس خطر به و روشني مي

 ﴿كه هان اي بندة غافل!        ﴾ :هركسي طعم «يعني:  ]۱۸۵[آل عمران

بايستي از زير پل مرگ بگذرد. همه بايد طعم مرگ را  هر انساني مي »چشد ميمرگ را 
 چه شيرين و چه تلخ بچشند.

ايـن واقعيـت   «نگـارد:   پرنور چنين مي قلم استاد شهيد سيد قطب در زير ساية اين آية
ها رسوخ كند كه زنـدگي را در صـحنه ايـن زمـين خـاكي       بايستي در قلب انكارناپذير مي

ميرنـد.   گذرند و زشتان مي پاياني است و در نقطه پايان، مرگ در كمين است. پاكان درمي
 يرند.م اند، مي ها كه در خانة سعادت لميده نوشند و آن مجاهدان جام شهادت مي

شان قرار گرفته طعم شـيرين   شان در بلنداي همت و عزت آناني كه پرچم عقيده و ايده
انـد نيـز خواهنـد     بايستي بچشند و آناني كه در زير پاي بردگان به خاك افتاده مرگ را مي

ميرند و ترسوهايي كه به دامن  ورزند مي از ذلت و خواري ابا مي هكمرد. پهلوانان شجاعي 
اند و حاضرند هر لقمة آن را به هر قيمتي كه باشد بخرنـد نيـز جـان     چسپيدهپليد زندگي 

نهنـد   هاي والا و آناني كه در پي اهداف بـزرگ گـام مـي    دهند. صاحبان فكر و انديشه مي
اسـاسِ   ميرند و همچنين آناني كه فقط و فقط براي چند لحظه هوسراني سسـت و بـي   مي

 زيند، نيز خواهند مرد. دنيا مي
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 ﴿ميرند  همه مي         ﴾ بايستي اين جام را سـر كشـد و    هر انساني مي

ها در سركشيدن اين جام تلـخ بـاهم همسـفرند و     از اين زندگي رخت بربندد. همه انسان
هيچ راه فراري و گريزي از آن نيست؛ اما فرق در چيزي ديگر است، درجه گوياي تفاوت 

 .)11F1(»است. آري، در عاقبت و سرنوشت... در قيمت و بهايي ديگر
دانـد كـه همـه     از لابلاي اين تفسير نوراني، سيد قطب مرگ را سـكوي پـروازي مـي   

بايستي از بلنداي آن خود را رها سازند؛ آناني كه در زندگي با عـروج روح و بلنـداي    مي
انيت و دعوت كشيدة انس هاي سر به فلك بر قله» ايمان و تقوا«همت و مردانگي با دو بال 

آمدند، از آن سـكوي حقيقـت تلـخ بـه سـوي       ميو سازندگي به پرواز در طلبي اصلاحبه 
هاي بلند به پرواز درخواهند آمد، اما آن بيچارگـاني كـه در مـنجلاب زرق و بـرق      بهشت

 شوند. هاي هولناك آتش جهنم پرت مي دنياي فاني غرق بودند از آنجا به دره
همتاي مجاهد را در بازوانش  روح جوانمردي و همت بي آيات سوره نساء سعي دارند

كنند كه آخـرت را بـه بهـاي     به حركت درآورند؛ اين آيات در گوش آن كساني زمزمه مي
دريغ در پي جام شهادتند و آناني را كه غباري نـاچيز   اند و با شوقي بي دنياي فاني خريده

دهند كه چـه   زنش و عتاب قرار مياي تند مورد سر شان لميده با لهجه هاي آهنين بر همت
ايد؟! مگر ناله و آه و رنج مردان مؤمن و زنان با ايمان و  شده شما را كه چنين آرام نشسته

خوانند  هاي ظلم و ستم شما را به سوي خود فرا مي كودكان معصومي را كه از زير تازيانه
را بركنيـد و خـون   شنويد؟! برويد با شمشيرهاي برانتان سرهاي مسـت بـادة شـيطان     نمي

 پليدشان را بر زمين ريزيد.
 شود تا قدم در راه نهند. اين نداي قرآني، مبارزان راه توحيد را توشه راه مي

                                           
هـ.  1417جم ، چاپ بيست و پن538، صفحه 1تفسير في ظلال القرآن، نوشته شهيد سيد قطب، جلد  -1

 ، دارالشروق.1996
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اما گروهي كه از بيم چكاچك شمشـيرهاي بـرّان در پشـت درهـاي بـه هـم دوختـة        
ريزنـد، هرگـز چنـين نـدايي را درك      هاي هولناك عرق مي هايشان و در زير كابوس خانه
مالـد و آنـان را بـا ايـن      هاي آنان را به هـم مـي   كنند. اينجاست كه سورة نساء گوش نمي

 سازد كه: حقيقت تلخ رو به رو مي

﴿                   ﴾ :۷۸[النساء.[ 

ترين دژهاي آهنـين   پشت قوييابد، حتي اگر در  هركجا كه باشيد مرگ شما را درمي«
 .»پناه گيريد

 تواند شما را از اين حقيقت فراري دهد. پس ترس و وحشت از مرگ، هرگز نمي
كوشد اين به زمين دوختگان را از پستي گل و لاي بيرون  اين اسلوب نمونة قرآني مي«

ر هـاي بلنـد سـعادت را د    ها عروج دهد و همت نگريستن به مقام كشد و به سوي آسمان
همتاي آخـرت را بـا دنيـاي تنـگ و      آنان بيدار سازد و تشويق كند كه وسعت و پهناي بي

ناچيز خريداري كنند و در هردو صورت، شهادت و يا پيـروزي، آنـان را بـا سـخاوت و     
 .)12F1(»دريغ الهي أنس دهد هاي بي نعمت
بـر  هـا را در برا  هـا و انديشـه   افزود، شمعي كـه نگـرش   پس از آن، شمعي ديگر برمي«

 ».سازد روشن مي حقيقت مرگ و زندگي
رسد و به جنگ و ستيز  مرگ بدون هيچشك و ترديدي در لحظة معينِ خويش فرا مي«

 ».و صلح و آرامش هيچ ربطي ندارد
دوزد، امـا رابطـة    اين چيزي است و آن چيزي ديگر و هيچ نخي اين دو را به هم نمي«

ن وقتي كه خداوند تعيـين نمـوده و بـين    واقعي در آنجاست... بين مرگ و تقدير الهي، بي
 ».فرارسيدن آن لحظه معين
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اين قرآني كه بارها و بارها به احتياط و آمادگي اشاره نموده، رابطة مرگ و زنـدگي را  
 هاي بزدلان بزدايد. كند تا ترس و وحشت را از قلب تنها با أجل و قضاي الهي خلاصه مي
هاي  پتكي است به وزن هزاران تن كه بر پرده نوازد، لحن سورة انعام بر تاري ديگر مي

شنيدن ناله و اندوه مظلومان  هايي كه از آيد. آن گوش هاي ظالمان فرود مي فولادي گوش
گناهان كور بودند و آن  اي كه از ديدن خون گلگون بي زده هاي پف كر بودند و آن ديده

ه لباس يتيمي را از سرد و خاموشي كه از اشك كودكان معصومي ك احساساتتعواطف و 
ها  پناه هم نتوانست آن دار و همسران بي شان به تن كشيدند و آه مادران داغ رحم دستان بي

اي كه  اي اشك ذوب كند. صحنه هايشان قطره هاي قلب را به حركت درآورد و در يخچال
اي است  كشد عاقبت و سزاي آن ظالمان و مشركان است، صحنه اين سوره به تصوير مي

 –ار هولناك و دردناك و پر از اندوه و رنج و مصيبت. در غمرات و سكرات موت بسي
فرشتگان  –كلمة غمرات، ساية پردرد و رنجِ مصيبت هولناك را بر جمله گسترانده است 

هايشان را با  كنند و روح هاي پر از عذاب و شكنجه را به سويشان دراز مي عذاب دست
ها را مورد مذمت و سرزنش قرار  و با لحني شديد آنخوانند  رحمي به بيرون فرا مي بي

﴿دهند:  مي                       

                      

       ﴾  :در شدائد مكاران را ببيني، در آن هنگام كه اگر ست« ].۹۳[الأنعام

ها  اند و به آن هاي خود را به سوي آنان دراز كرده اند. و فرشتگان دست مرگ فرو رفته
هاييي  ذاب الهي برهانيد. اكنون به سبب دروغتوانيد خودتان را از اين ع گويند: اگر مي مي

اي  كرديد، عذاب خواركننده بستيد و از پذيرش آيات او سرپيچي مي كه بر خدا مي
سزاي استكبار و ظلم و ستم عذابي است هولناك. اين سرزنش و عذاب  .»بينيد مي
ناك كه اي است بسيار وحشت پردازي بر خداي عالميان است. صحنه پايان، سزاي دروغ بي
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ها را از  پيچاند و قلب درد و رنج بر آن چيره گشته و غصه و خشم و اندوه را در گلو مي
(دارد تپش بازمي

13F

1(. 
مرگ ستمگران و ظالمان غير از مرگ مؤمنان است. زندگي ظالمـان پرتـويي اسـت از    
وحشت و ناامني در لباس آرامش و سعادت دروغين و پـس از آن، ايـن صـحنه هولنـاك     

 مرگ.
(رة عنكبوتسو

14F

محتـواي   كوبيدن تبليغات مشـركان كـه بسـان تـار بـي      پس از درهم )2
بافنـد و بيـان ايـن كـه عـذاب و سـتم مشـركان         عنكبوتي بر سر راه دعوت اسـلامي مـي  

شـان نهـاده، بـه وسـعت و      خوان رستم بر سر راه دعوت كمرهايشان را خم نموده و هفت
 د.كن دريغ زمين الهي متوجه و گوشزد مي پهناي بي

نهد، ديگر زادگاه عزيـزش   آنگاه كه مؤمن قيد بندگي و بردگي غير خدا را از گردن مي
يابد. اسلام  اي ديگر ترتيب مي اش به گونه چندان برايش مهم نيست و روابط خويشاوندي

، و دين هـدفش شود پدر و مادرش، خواهر و برادرش، خويش و عزيزش، و كار براي  مي
ت؛ حال اگر در زادگاهش او را به تنگ آوردند، زمين خدا آرمانش سعادت در جهان آخر

بريدن از خانه و كاشـانه و شـهر و ديـاري كـه همـه احساسـات و        بسيار بزرگ است. دل
اي نيست، و علاوه بر آن در سـرزمين   عواطف او با آب و خاك آن آميخته است كار ساده

. آري مرگ او را در آنجـا  مرگ!.. هجرت هزار و يك بلا ممكن است در كمين او باشند...
 كند. به شدت تهديد مي

كنند؛ مرگ واقعيتي اسـت   اينجاست كه آيات عنكبوت اين فهم نادرست را اصلاح مي
هاي  كار آورد، چرا كه سببشناسد. پس لازم نيست حساب آن را در كه جاي و مكان نمي

                                           
 .1149، ص 2في ظلال القرآن، ج  -1

﴿ 57العنكبوت /  -2                 ﴾ » ميرنـد   ها مي همه انسانسرانجام

شويد و هريك جزا و سـزاي خـود    بازگردانده مي چشد، سپس به سوي ما و هركسي مزه مرگ را مي
 ».گيريد را مي
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ع عروجي است به آن پوشيده و در نهايت، ايستگاه آخر آن پيش پروردگار است. و در واق
اند و در نهايت  سوي ملكوت الهي. آنان بر صحنة گستردة زمين به سوي او هجرت نموده

 كنند. نيز به سوي او عروج مي
 شان است. دارنده آنان بندگان اويند كه در دنيا و آخرت پشتيبان و نگه

در هاي رحماني هنوزهم قلبش از ترس و وحشت بلرزد و  كيست كه بعد از اين اشاره
 بند زنجيرهاي فولادين آيندة مجهول خودش را به بردگي بكشد؟!

كشيدن آنان از زندگي جور و ستم و دوري از سرزميني كه بـا مشـاعر و    هدف بيرون«
شـان   اي است به آنچه كه برايش جان و مال شان انس گرفته نيست، بلكه اشاره احساسات

آنچه براي مؤمنان در آخرت مهيا نموده  اي است به رضايت الهي و اند و اشاره را فدا كرده
تـري   كنند و در زمين الهي گستردگي و پهناي بزرگ است. آنان شهر و ديارشان را رها مي
برين برايشـان   كنند: و در قصرهاي بهشت شان دل مي را خواهند يافت و از خانه و كاشانه

ديگر كه با آنچـه از   جايگزيني است از همان نوع و به همان نام، اما در واقع چيزي است
 .)15F1(»اند به هيچ وجه قابل مقايسه نيست دست داده
 هاي دنياي فاني را كجا توان مقابله با بهشت و سعادت ابدي آن است! نعمت
گردانـد تـا انسـان را در مقابـل      پس از مراجعة صفحة زنـدگي آن را برمـي  » ق«سوره 

 صفحه احتضار قرار دهد:

﴿              ﴾  :۱۹[ق[. 

سكرات موت واقعيت را با خود همراه دارد... اين همان چيزي است كه از آن «
 .»گريختي

خواهند از چنگش جـان سـالم بـدر     ها مي مرگ شديدترين چيزي است كه همه انسان
 يت ـحقيقما كسي را توان آن نيسـت. ايـن   دور سازند، ا خاطرشانبرند و يا كابوسش را از 
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است انكارناپذير كه حتماً روزي گلويش را خواهد فشـرد؛ مـرگ هميشـه در پـي انسـان      
شناسد و قطعاً هنگام فرارسيدن موعدش به سراغ آدمي  است و شكست و نااميدي را نمي

 خواهد آمد.
هـا را از تـرس    كند و جان موي را بر بدن راست مي» سكرات مرگ«در اينجا يادآوري 

ماننـد كـه    هـا در مقابـل واقعيـت بـازمي     آورد. در اين صحنه است كه گوش به لرزه درمي

﴿      ﴾! 

بـه سـوي    هاي صحيح آمده است كه چون لحظـة عـروج رسـول اكـرم      در روايت
كـه از   بسـت، عرقـي را   بايستي از اين جهان فـاني رخـت برمـي    پروردگار فرا رسيد و مي

پـاك  «فرمودند:  كردند و مي شان جاري بود پاك مي شدت سكرات موت بر پيشاني مبارك
اين حالت كسي » و منزه است پروردگار يگانه، سوگند به خدا كه موت را سكراتي است!

خواهد به سوي آن ذات پـاك عـروج    است كه مشتاق ديدار پروردگار خويش است و مي
 نمايد.

 ر چه حالتي خواهند بود؟!!حال بنگر كه ديگران د
 نظرت را جلب خواهد كرد:» الحق«اگر باز به آيه بنگري كلمه 

﴿        ﴾... اي است به اين كه در هنگام مرگ، پردة غيب  اشاره

نمايـد.   و روشـن جلـوه مـي    رود و حق در مقابلش واضـح  از برابر چشمان انسان كنار مي
شـود، امـا چـه     شود و پردة انكار دريده مي است كه حجاب جهل و ناداني ذوب ميآنگاه 
در اين لحظه، از كسي  –ايمان در اين حالت مثل داروست پس از مرگ سهراب!  –فايده 

خواسـتند بـا نـاداني     كردند و مي شود. آن حقيقتي بود كه آشكارا انكارش مي پذيرفته نمي
هـاي خـويش خـود را در     اكنون خوار و ذليل با چشمخويش آن را در نطفه خفه كنند و 

بينند، اما چه سود كه اين درك و شعور و اين گواهي و شهادت را هـيچ   چنگش اسير مي
ها را بـه سـوي    شود تا آن شان كوبيده مي ارزشي نيست. اين اولين مشتي است كه بر دهان

 عذاب هولناك جهنم سوزان، خوار و ذليل سوق دهد.
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سيد در شناختن راه پخته شد، عصاي معرفت به دوش گرفت و كـاروان  پس از آن كه 
هاي  نهاد كه با شعله )16F1(»چراغي بر فراز راه«زندگي را به سوي سعادت رهنمون گرديد و 

همتايي را با برنامه راهگشاي قرآن تربيت كرده او را در مسير ساختار  پرفروغ آن، نسل بي
نشاند. آنگـاه در   »جهاد« كشيدة هاي سر به فلك لعهجامعه اسلامي سوق داد و بر بلنداي ق

دميده و فرهنگ اسلامي را توتياي ديدگانش  »لا إله إلا االله، برنامه زندگي است«او روح 

اش زد و سـپس او را برفـراز    را بـر سـينه   »من مسلمانم، آرمانم شهادت«قرار داد و مهر 
 نهد. ايمان به پرواز درآورد تا وي را بر سر شاهراه سعادت

 قـرآن دانـد كـه    آري، سيد تنها راه نجات و رستگاري را همان راه اصحاب اخدود مي
 به تصوير كشيده: )17F2(»بروج«در سوره  كريم

شان ايمان و عقيدة  آن گروهي كه به پروردگارشان ايمان آوردند و با صداي پرخروش
هـا،   و آزمـايش هـا   تـرين فتنـه   خالصانة خويش را به نمايش گذاشتند و در اين راه سخت

هاي وحشتناك را از ظالمان و ستمگران و جـلادان   ها و شكنجه ها، رنج ها و عذاب سختي
هاي سـوزان آتـش در آن    هايي كه شعله شان به چاله زمان با جان و دل پذيرا شدند، ايمان

شان توانسته بود كمر زنـدگي را   نگريست؛ چرا كه عقيده زد به چشم حقارت مي فواره مي
مگسـي حقيـر و پسـت در     زووزآشام چون  زند. صداي تهديدهاي جلادانِ خون بر زمين

شـان را   هاي پـاك  هاي سوزان آتش، جان و آنگاه كه شعله شد انداز مي هايشان طنين گوش
شان بـه سـوي    گرفت و ديدگان هاي برين را به آغوش مي شان بهشت دريد، روح درهم مي

 نگريست. پروردگارشان مي
ها زنجير بردگي دنيا را از گردن انداخته بودند و شهوت ماندن در  قلبچه كه اين «... 

شان توانسته بود  هاي بلندشان را ذليل سازد و ايمان توانست همت اين دنياي فاني هم نمي

                                           
عنوان فارسي كتاب معالم في الطريق نوشته شهيد سيد قطب. كتاب مذكور توسط نشر احسان به نـام   -1

 راه چاپ شده است. بر فراز هاي نشانه

 مراجعه شود. 11تا  3به سوره بروج آيه  -2
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كه بر زندگي غالب آيد و از آن بلنداي پيروزي به ناچيزبودن و حقـارت زمـين و زمينـان    
 ».بنگرد

ست اصحاب اخدود را به خاكستر تبديل كنـد، امـا هرگـز    هاي سوزان آتش توان شعله
گشتن ظاهري بر دشمن  پيروزي چيزي غير از چيره«نتوانست آنان را از بين ببرد، چرا كه 

است. قيمت و بهاي پيروزي در ميزان خدا همان عقيده و ايمان است، تنها ايمان است كه 
ترين درجات پيـروزي، غلبـة روح    شود. والاترين مرتبه و شاخص در بازار خدا معامله مي

شدن ايمان بـر مملكـت پـرزرق و بـرق      است بر ماديات، غلبه ايمان بر درد و رنج، چيره
عـذاب   امتحان و آزمايش. در اينجا بود كه روح مؤمنان راستين بر درد و رنج و شكنجه و

آزمايش  اي در ميدانِ فتنه و پيروز شد و كمر سست زندگي را بر زمين زد و چنان پيروزي
به دست آورد كه بشريت براي هميشه بدان افتخار خواهـد ورزيـد. ايـن اسـت پيـروزي      

 واقعي.
ميرند؛ اما همة آنان بـه چنـين    هاي مختلف و اسباب گوناگون مي ها به بهانه همه انسان

اي  ايـن هديـه   گشايند. هاي سعادت پر نمي يابند و آزادانه بدان قله هايي دست نمي پيروزي
هـاي برخـي از مؤمنـان     و مدال شهامت و بزرگي است كه خداونـد بـر شـانه    است الهي

هـاي   گذارد تا با مردم در مسير مرگ همسفر باشند، اما در سـعادت ابـدي، در آن قلـه    مي
برين، تنها و تنها آنانند كه به سوي پروردگارشان  انتهاي بهشت مجد و پيروزي، در آفاق بي

گيـرد و دنيـا بـا     ي با زندگي ابدي بهشـتيان انـس مـي   كشند. و اينگونه زندگي خاك پر مي
 شود. آخرت آميخته مي

بينند، بلكه به دنيا چـون سـكوي    سربازان حق ميدان مبارزه را تنها اين دنياي فاني نمي
دارنـد   نگرند كه سوار بر گردباد حوادث آن به سوي دادگاه عدل الهي قدم برمي مبارزه مي

شـود، و   كشان كشان به سوي آتش دوزخ بـرده مـي   و آنجاست كه دشمن خوار و زبون،
شهيد آن كه با خون رنگين خويش لبان عروس مرگ را سرخ نمـود، شـاد و خنـدان بـه     

آورد و آرزو  دوزد و براي پروردگارش سجدة شكر به جاي مـي  مثالش چشم مي پاداش بي
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يگـري در  هـا را يكـي پـس از د    داشتم تا آن كه اي كاش! صدها و هزارها جان مي دكن مي
 نمودم. راهت، اي پروردگارم، قرباني مي

چـال سـرد و حيـران را     اينجاست كه چشمان تيز سيد سينة تاريكي و ظلمـت و سـياه  
اي  روح زندان تكيه داده، نشـانه  هاي بي آلود برادري كه به ميله شكافد و در چهرة خون مي

آيـد و بهتـرين    يخوان سيد بـه صـدا درم ـ   بيند، ناگاه حنجره خوش از ضعف و سستي مي
 سرايد. مي –برادرم  -» أخي«اي به نام  سرود مقاومت را در قصيده

ها  چال اي كه مرهمي شد بر زخم مسلمانان زير يوغ ظلم و ستم جلادان در سياه قصيده
 هاي طاغوتيان زمان. و زندان

 شمارد: ها و زنجيرهاي فرعونيان را هيچ و پوچ مي در اين قصيده سيد ميله
اي با آن همـه زنجيـر ظلـم و     هاي زندان... برادرم! آزاده اي پشت ميله تو آزاده برادرم!«
 ستم.

تواند  چگونه مي –شيطان  –بردگان  اي... مكر و حيله اگر با خدايت عهد و پيمان بسته
 »زيانت دهد؟!

 داند: اي ديگر از مبارزه مي و مرگ را مرحله
ا آن، خاشعانه سـيراب سـاختي، از تكـه    ها ريختي و قبرم را ب برادرم! اگر بر من اشك«
هايي براي سربازان برگير و [آنگاه همه] به سوي پيروزي و سعادت  هاي جسدم شمع پاره

 ».گام نهيد
 شتابد چرا كه: و با آغوشي باز به ديدار مرگ مي

هـاي زيبـاي    مان را به آغـوش خـواهيم گرفـت و بهشـت     برادرم! اگر بميريم دوستان«
 ان مهيا شده است.پروردگارمان برايم

گشايند، آه كه چه با سعادت خواهيم بود  مان پر مي و پرندگان زيباي بهشت در اطراف
 »در آن ديار هميشگي!

 داند: و مرگ را انتقال مسئوليت مي
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بايستي به سوي پيروزي جديد گام  برادرم! اگر من مردم، بدان كه من شهيدم و تو مي«
 ».به پيش نهي

 كند: مبارزه مرگ و زندگي را چنين بازگو ميو در نهايت، هدف از 
گيرم و بر راه راه و روشم بـا ايمـان و اخـلاص بـه پـيش       براي خدا و دينم انتقام مي«
 روم. مي

شتابم تا در سـجل   يا بر جهانيان پيروز خواهم شد و يا اين كه به سوي پروردگارم مي
 ».جاويدان، جاويد بمانم

 ي سرد و خموشي بيش نيستند...ها هايمان جثه ها و انديشه ايده«
گيرند و در  شان كنيم جان مي مان سيراب شان جان دهيم و يا با خون اي كه در راه لحظه

 زيند... كنار زندگاني تا ابد مي
اي اسـت بـين دو شـخص... پروردگـار يكتـا مشـتري اسـت و مـؤمن          اسلام معاملـه 

حقي در جان و مالش نيست...  فروشنده... بيعتي است با خدا كه پس از آن، مؤمن را هيچ
 ».ها چيره گردد و دين خدا بر سراسر گيتي تا نام خدا بر همه نام

انگشتي كه روزانه بارها و بارها در نماز به يگانگي پروردگار يكتا شـهادت و گـواهي   
 »اي در راه گردن نهادن بر حكم ستمگري بنگارد...! ورزد كلمه دهد، ابا مي مي

 سيد قطب....



 

 

 

 أخي

 ي أنـــــــــــت حـــــــــــر وراء الســـــــــــدودأخـــــــــــ
ـــــــــــــــــــاالله مستعصـــــــــــــــــــما ـــــــــــــــــــت ب  إذا كن
 أخـــــــــــــي ســـــــــــــتبيد جيـــــــــــــوش الظـــــــــــــلام
 فــــــــــــــــــــأطلق لروحـــــــــــــــــــــك إشـــــــــــــــــــــراقها
ـــــــــل  أخـــــــــي قـــــــــد أصـــــــــابك ســـــــــهم ذلي
 ســـــــــــــــتبتر يومـــــــــــــــا فصـــــــــــــــبر جميـــــــــــــــل
 أخـــــي قـــــد ســـــرت مـــــن يـــــديك الـــــدماء
 ســــــــــــــــــترفع قربانهــــــــــــــــــا... للســــــــــــــــــماء
ـــــــراك ســـــــئمت الكفـــــــاح  أخـــــــي هـــــــل ت
 فمـــــــن للضـــــــحايا يواســـــــي... الجـــــــراح
 أخــــــــي هــــــــل ســــــــمعت أنــــــــين التــــــــراب

ـــــــــــــــــــالحرابتمـــــــــــــــــــ  ؤق أحشـــــــــــــــــــاءه ب
 أخـــــــي إننـــــــي اليـــــــوم صـــــــلب المـــــــراس
 غـــــــــــدا سأشـــــــــــيح بفـــــــــــأس الخـــــــــــلاص
 أخـــــــــــي إن ذرفـــــــــــت علـــــــــــي الـــــــــــدموع
 فأوقــــــــد لهــــــــم مــــــــن رفــــــــاتي الشــــــــموع
ـــــــــــــا  أخـــــــــــــي إن نمـــــــــــــت نلـــــــــــــق أحبابن
 وأطيارهـــــــــــــــــــــا رفرفـــــــــــــــــــــت حولنـــــــــــــــــــــا
 أخـــــــــي إننـــــــــي مـــــــــا ســـــــــئمت الكفـــــــــاح
 وإن طــــــــــــــــوقتني جيــــــــــــــــوش الظــــــــــــــــلام
 وإنـــــــــــي علـــــــــــى ثقـــــــــــه مـــــــــــن طريقـــــــــــي
ـــــــــــي  فـــــــــــإن عـــــــــــافني الســـــــــــوق أو عقن

 أخــــــــــي أنــــــــــت حــــــــــر بتلــــــــــك القيــــــــــود
ــــــــــــــدفمــــــــــــــاذا يضــــــــــــــير  ــــــــــــــد العبي  ك كي

ـــــــد  ويشـــــــرق فـــــــي الكـــــــون فجـــــــر جدي
 تــــــــــرى الفجــــــــــر يرمقنــــــــــا مــــــــــن بعيــــــــــد
 وغـــــــــــــــــــــدرا رمـــــــــــــــــــــاك ذراع كليـــــــــــــــــــــل
ــــــــــدم بعــــــــــد عــــــــــرين الأســــــــــود  ولــــــــــم ي
 أبـــــــــــــت أن تشـــــــــــــل بقيـــــــــــــد الإمــــــــــــــاء
 مخضـــــــــــــــــــــبة بوســـــــــــــــــــــام الخلـــــــــــــــــــــود
 وألقيــــــــــت عــــــــــن كاهليــــــــــك الســــــــــلاح
ــــــــــــــــد  ويرفــــــــــــــــع رايتهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن جدي
 تـــــــــــدك حصـــــــــــاه جيـــــــــــوش الخـــــــــــراب
ـــــــــــــد  وتصـــــــــــــفعه وهـــــــــــــو صـــــــــــــلب عني

 سأدك صـــــــــــــــخور الجبـــــــــــــــال الـــــــــــــــروا
ـــــــــــــــد ـــــــــــــــى أن تبي  رؤوس الأفـــــــــــــــاعي إل
 وبللـــــــــت قبـــــــــري بهـــــــــا فـــــــــي خشـــــــــوع
 وســــــــــيروا بهــــــــــا نحــــــــــو مجــــــــــد تليــــــــــد
ــــــــــــــا ــــــــــــــي أعــــــــــــــدت لن  فروضــــــــــــــات رب
 فطــــــــــوبي لنــــــــــا فــــــــــي ديــــــــــار الخلــــــــــود
 ولا أنــــــــــــا ألقيــــــــــــت عنــــــــــــي الســــــــــــلاح
 فـــــــــــــإني علـــــــــــــى ثقـــــــــــــه... بالصـــــــــــــباح
ــــــــــــــى االله رب الســــــــــــــنا والشــــــــــــــروق  إل
 فــــــــــــــإني أمــــــــــــــين لعهــــــــــــــدي الوثيــــــــــــــق
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 أخــــــــــــــــذوك علــــــــــــــــى إثرنــــــــــــــــاأخــــــــــــــــي 
ــــــــــــا مــــــــــــت فــــــــــــإني شــــــــــــهيد  فــــــــــــإن أن
 قــــــــــــــد اختارنــــــــــــــا االله فــــــــــــــي دعوتــــــــــــــه
ــــــــــــــذين قضــــــــــــــوا نحــــــــــــــبهم ــــــــــــــا ال  فمن
ــــــــــت للــــــــــوراء ــــــــــامض لا تلتف  أخــــــــــي ف
 ولا تلتفـــــــــــــــــــت ههنـــــــــــــــــــا أو هنـــــــــــــــــــاك
ــــــــــــاح ــــــــــــر مهــــــــــــيض الجن  فلســــــــــــنا بطي
ــــــــــــدماء  وإنــــــــــــي لأســــــــــــمع صــــــــــــوت ال
ــــــــــــــــرب وديــــــــــــــــن  ســــــــــــــــأثار لكــــــــــــــــن ل
 فإمــــــــــا إلــــــــــى النصــــــــــر فــــــــــوق الأنــــــــــام

 

ــــــــــر فــــــــــوج جديــــــــــد ــــــــــوج علــــــــــى إث  وف
ـــــــــــت ستمضـــــــــــي بنصـــــــــــر ج ـــــــــــدوأن  دي

 وإنـــــــــــــــا سنمضـــــــــــــــي علـــــــــــــــى ســـــــــــــــنته
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــى ذمت ـــــــــــــــيظ عل ـــــــــــــــا الحف  ومن
 طريقـــــــــــــك قـــــــــــــد خضـــــــــــــبته الـــــــــــــدماء
 ولا تتطلـــــــــــــــــــــع لغيـــــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــــماء
ــــــــــــــن نســــــــــــــتباح ــــــــــــــن نســــــــــــــتذل ول  ول
ــــــــــــادي الكفــــــــــــاح الكفــــــــــــاح ــــــــــــا ين  قوي
 وأمضـــــــــى علـــــــــى ســـــــــنتي فـــــــــي يقـــــــــين
 وإمـــــــــــــا إلـــــــــــــى االله فـــــــــــــي الخالـــــــــــــدين

 



 

 

 
ديگر از مرگ هيچ هراسي ندارم، حتي اگر همين اكنون 

ام، مقصـودم آن   بهره بسيار بـرده  فرا رسد از اين زندگي
 ام. بدان بسيار بخشيده هكاست 

نهادن ميان سـتاندن و بخشـيدن بسـيار     چه بسا كه فرق
دشوار باشد. زيرا در دنياي روح آن دو را معنا و مفهوم 

ام، در حقيقـت آن   اي است. هرگاه چيزي بخشيده يگانه
د ام؛ نه آن كه كسي چيزي به مـن داده باش ـ  را بازستانده

ــن اســت كــه شــادي  ــه آنچــه  مقصــودم اي ام نســبت ب
اند نبوده  ام، كمتر از شادي آناني كه آن را گرفته بخشيده

 است.
از مرگ هيچ هراسي ندارم، حتي اگر همين اكنـون فـرا   

 رسد.
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